
اعتقادات صحيحِ

 واجب براي هر مسلمان

مؤلف: شيخ عبدالسلام برجس (رحمه الله)

ترجمه و تخريج احاديث و تخليص اندک: 
ابو عمر تهراني
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه مترجم:

الله را شکر مي​گويم که از بين انسانها، براي ما پيامبري برگزيد و توسط او قرآن را به ما عطا فرمود، و وي را شرح دهنده​اي براي کتابش قرار داد.

مدتها بود که با مطالعه قرآن، از مذهب پدري خود دست کشيده و مذهبي ديگر براي خود انتخاب کرده بودم، و با مطالعه کتبي که با استناد به قرآن و سنت تدوين شده بود، عقايد مذهبي خود را که مهمترين مسئله براي هر انسان مي باشد، آموختم؛ با وجود اين هنوز کساني را مي​بينم که مسلمان هستند ولي از کوچکترين مسائل اعتقادي بي​بهره​اند. در همين راستا براي نشر اعتقاد صحيح اسلامي در بين همه​ي مسلمانان فارسي زبان، تصميم به ترجمه اين کتاب گرفتم، ان شاء الله که ياد مرگ همه را بيدار نگه دارد و همه​مان ترس الهي را نيت اعمال خويش قرار دهيم و از قرآن و سخن پيامبر خدا ( درس و عبرت بياموزيم و همچنين از الله تعالي مي​خواهم که آنرا در کارنامه اعمال صالح من و ديگر مسلمانان حق​جو، قرار دهد.
ابو عمر تهراني
مقدمه مؤلف:

خداوند را شکر و ستايش، و درود الله و تسليم شدگانش بر رسول الله و آل وي و تمامي صحابه​اش. اما بعد:

عقيده صحيح، همان دين حقّي است که بر هر مسلماني واجب است تا اعتقادات خود را بر آن بنا نهد؛ زيرا آن، اعتقاد رسول الله ( و صحابه​ي گرامي وي ( مي​باشد. و کسي که در اين وادي با آنها مخالفت کند، خود را براي کيفر شديدِ خداوند و بغض و غضب وي، نامزد کرده است.
رسول الله - صلي الله عليه و سلم – درباره فرقه​هائي که در اسلام بوجود خواهند آمد و تعداد آنها که هفتاد و سه عدد خواهد بود، فرموده است: «تمامي آنها در آتش خواهند بود، بجز يکي و آن جماعت است»
. امام احمد و ابو داود آنرا نقل کرده​اند. و احمد و ابن ماجه و ابن ابي عاصم نيز از أنس ( آنرا روايت کرده​اند.
پيامبر ( اين جماعت را که از وعيد جهنم در امان دانسته است، اينگونه توصيف مي​فرمايد و مي​گويد: «کسي که مانند من و اصحاب امروز من باشد»
. آجري در «الشريعة» از عبدالله ابن عمرو و طبراني در «الصغير» و «الاوسط»  از انس ابن مالک ( آنرا روايت کرده​اند.

عقيده صحيح بطور کلي بدين​گونه توصيف مي​شود: به سنت پيامبر ( و سنت خلفاء راشدين ( تمسک داشته و براي قبول آنها درنگ نمي​کنند، از اين رو آنها فرقه ناجي بوده و همان کساني هستند که در روز قيامت از آتش [جهنم] نجات مي​يابند، و نيز در اين دنيا از بدعت [و دست کاري در دين] سالم مي​مانند، و با توجه به سخن پيامبر ( [هميشه] فرقه پيروز مي​باشند: «طائفه​اي از امت من چيره خواهند ماند، تا زماني که امر الله (قيامت) بيايد، و آنها چيره خواند ماند»
. در صحيحن از مغيرة بن شعبه آمده است.
[در متن عربي اين حديث کلمه «ظاهرين» آمده است که از ريشه] «ظهور» [بوده و] به معني نصر [و ياري شدن و پيروزي] مي​باشد؛ [الله] تعالي مي​فرمايد: (فَأَيدْنَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَاهِرِينَ)(الصف:14).
(ترجمه: کساني را که ايمان آوردند در برابر دشمنانشان قدرت داديم و آنها پيروز (ظاهر) شدند).

و مي​فرمايد: (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)(الصافات:173).

(ترجمه: مطمئناً سربازان ما به تاکيد پيروز شوندگانند) و آنها چه با شمشير و نيزه و چه با دليل و برهان پيروز هستند.

آن فرقه​اي واحد است که تعدد پيدا نمي​کند و از اين رو آن را جماعت خوانده​اند. [الله] تعالي مي​فرمايد: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ)(يونس:32).

(ترجمه: بجز گمراهي چه چيزي  غير از حق وجود دارد؟)

سواي اسلام و سنت نيز به هيچ اسمي شناخته نمي​شوند و  براي اين دو [اسم] دلايلي با الفاظ مختلف وجود دارد. 
امام مالک رحمه​الله گفته است: اهل سنت تنها يک لقب نيست که توسط آن شناخته شوند و آنها نه جهمية مي​باشند و نه قدرية و نه رافضي.

از وي رحمه​الله در مورد سنت پرسيدند و گفت: هيچ اسمي به غير از سنت براي آن وجود ندارد. يعني اهل سنت داراي هيچ اسمي به غير از آن نمي​باشند.
عقيده صحيح مورد توجه محققين قرار گرفته است و بيان دلايل و شرح آن، توسط علماي بزرگ امت در تصنيفات بسياري، به اشکال مستقل و ضمني صورت گرفته است؛ در بين آنها تاليفاتي وجود دارد که به «السنة» نام گذاري شده است و در باب اعتقاد مي باشد و تعداد آنها از دويست و پنجاه مورد نيز تجاوز مي​کند، از آنها:
«السّنّة» از ابن ابي شيبة، «السّنّة» از احمد بن حنبل، «السّنّة» از ابن ابي عاصم، «السّنّة» از عبدالله ابن احمد، «السّنّة» از الخلال، «السّنّة» از احمد بن الفرات ابي مسعود الرازي، و «السّنّة» از اسد بن موسي، و «السّنّة» از ابن قاسم – صحابي مالک - ، و «السّنّة» از محمد بن سلام البِيکَندِي، و «الصفات و الرد علي الجهمية» از نُعيم بن حَمَّاد.

و «السّنّة» از أَثرم، و «السّنّة» از حرب بن اسماعيل الکَرماني، و «السّنّة» از ابن ابي حاتم، و «السّنّة» از ابن ابي الدنيا، و «السّنّة» از ابن جرير طبري، و همچنين «التبصير في مَعالم الدين» از ابن جرير، و «السّنّة» از طبراني، و «السّنّة» از ابي شيخ أصبهاني، و «السّنّة» از ابي قاسم لالکالي، و «السّنّة» از محمد بن نصر المروزي.

و «عقيدة السلف أصحاب الحديث» از صابوني، و «الإبانة» از ابن بطَّة، و «التوحيد» از ابن خُزَيمَة، و «التوحيد» از ابن مَندَة، و «الإيمان» از ابن أبي شيبة، و «الإيمان» از عُبيد بن القاسم بن سلام، و «شرح السّنّة» از المُزَني – صحابي شافعي - ، و «شرح مذاهب أهل السّنّة» از ابن شاهين، و «السّنّة» مسمي به «الحجة في بيان المَحَجَّةِ و شرح عقيدة أهل السّنّة» از قوام السّنّة ابي القاسم التَّيمي الأصبهاني.
و «أُصول السّنّة» از ابي عبدالله ابن ابي زَمَنِين، و «الشريعة» از آجري، و «اعتقاد أهل السّنّة» از ابي بکر الاسماعيلي، و «السّنّة» از بربهاري، و «الإيمان» از العَدَني، و «العَرش» از محمد بن ابي شيبة، و «القَدَر» از ابن وهب، و «القَدَر» از ابي داود، و «الرُّؤية» و «الصفات» و «النُّزول» از دارقطني، و «رسالة السِّجزي الي أهل زَبيد» از ابي نصر سجزي.
و «جواب أهل دمشق في الصفات» از خطيب بغدادي، و «السّنّة» از ابي احمد اصبهاني معروف به العَسَّال، و «السّنّة» از يعقوب الفَسَوِي، و «السّنّة» از القصاب، و «أصول السّنّة» از ابي بکر عبدالله بن زبير حُمَيدي، و «السّنّة» از حنبل بن اسحاق، و «الأصول» از ابي عمرو الطَّلَمَنکي ... و تعداد بسيار زياد ديگري.

و به همين ترتيب بعد از آن موارد نيز کتابهاي ديگري تاليف شده است، مانند کتابهاي ابن عبدالبر، و عبدالغني المَقدِسي، و ابن قُدامَة المَقدِسي، و ابن تيمية، و ابن قيم، و ذهبي، و ابن کثير، و ابوالحسين محمد التميمي، و ... ؛ در آن کتابها اعتقاد صحيح بيان شده و حجت قرار داده شده و شبهاتي که پيرامون آن اعتقادات وجود دارد رد شده است.

و ما نيز [در اين کتاب] به شکلي کلي و برگزيده و مختصر، مسائلي اعتقادي آن [کتابها] را بيان داشته​ايم؛ توفيقي وجود ندارد، مگر از جانب الله، بر او توکل کرده و بسوي او مخالصانه روي بر مي​گردانيم.
اعتقاد صحيح در توحيد ربوبيت(يگانگي وجود الله):

اهل عقيده​ي صحيح بر اين اعتقادند که خداوند تعالي در خلق کردن، پادشاهي و تدبير همه​ي امور يکتا مي​باشد.

خداوند تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يغْشِي اللَّيلَ النَّهَارَ يطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (الأعراف:54) 
(ترجمه: همانا پروردگار شما خدائي است که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد؛ سپس بر عرش مستقر شد؛ شب را با روز مي​پوشاند و شب [نيز] روز را با شتاب مي​طلبد و خورشيد و ماه و ستارگان را به فرمان خودش رام شده آفريد. آگاه باش که  آفريدن و فرمانروائي براي اوست. منزه و بلند مرتبه است پروردگار جهانيان).
خداوند تعالي مي​فرمايد: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يخْلُقُ مَا يشَاءُ يهَبُ لِمَنْ يشَاءُ إِنَاثاً وَيهَبُ لِمَن يشَاءُ الذُّكُورَ) (الشورى:49)
(ترجمه: پادشاهي آسمانها و زمين براي الله است. هر چه را بخواهد مي​آفريند. به هر کس بخواهد دختر عطا مي​کند و به هر کس بخواهد پسر).
خداوند تعالي مي​فرمايد: (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يحْيي وَيمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ) (الحديد:2)
(ترجمه: پادشاهي آسمانها و زمين براي اوست. زنده مي​کند و مي​ميراند و بر هر چيزي تواناست). 
مشرکين در توحيد ربوبيت [با مسلمانان] اختلافي ندارند:

اين نوع توحيد که ربوبيت نام دارد، خداوند آنرا بطور فطري در وجود هر انساني قرار داده است، و در بين هيچ يک از انسانها چه کافر و چه مسلمان در آن اختلاف نظري وجود ندارد، همانگونه که خداوند در مورد کفّار مي​فرمايد: (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يعْلَمُونَ) (لقمان : 25)
(ترجمه: اگر از آنها سوال کني چه کسي آسمانها و زمين را آفريد؛ مطمئنا مي​گويند: الله؛ بگو: شکر و ستايش براي خداوند است. بلکه اکثر آنان نمي دانند).

همچنين مي​فرمايد: (وَمَا يؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ) (يوسف : 106)
(ترجمه : اکثرشان به خداوند ايمان نمي​آورند مگر آنکه براي او شريک قائل مي​شوند).
مجاهد رحمه​الله درباره​ي اين آيه گفته است: ايمان آن کافران اين است که مي​گويند: الله ما را خلق کرده است و روزي مي​دهد و مي​ميراند، اما شرکي با ايمان آنها در آميخته است، پرستش غير الله مي​باشد.

اعتقاد مشرکين در مورد معبودانشان اين است که توسط آنها به خداوند توسل پيدا مي​کنند و اينگونه نيست كه آن پرستش​شدگانشان روزي مي​دهند و يا خلق مي​کنند:

مشرکين اعتقاد ندارند که اله​هايشان
 در خلق کردن با خداوند مشارکت مي​کنند؛ بلکه بر اين باورند که تمامي آن افعال توسط خداوند صورت مي​پذيرد. ولي با اين وجود اله​هايشان را وسيله​اي براي توسل به خداوند مي​دانند و آنان را نزد خداوند شفيع مي​گيرند؛ همانگونه که خداوند تعالي مي​فرمايد: (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِياء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يحْكُمُ بَينَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (الزمر:3)
(ترجمه: آگاه باش كه خالص کردن پرستش بايد براي الله باشد​؛ و کساني را که بجز الله به دوستي گرفتند [در مورد آنها مي​گويند:] ما ايشان را پرستش نمي​کنيم، جز اينکه باعث تقرب ما به الله شوند، هر آينه الله در چيزي که اختلاف مي​ورزند بين آنها حکم خواهد کرد؛ هر آينه الله کسي را که دروغگوي ناسپاس است هدايت نمي​فرمايد).
و خداوند مي​فرمايد: (قُلْ أَرَأَيتُمْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَينَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَينَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً) (فاطر:40)
(ترجمه: بگو: آيا آن شريکاني را که غير الله به دعا مي​خوانيد ديده​ايد؟ به من نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده​اند! آيا ايشان مشارکتي در آسمانها دارند؟ آيا به آنها کتابي داده​ايم و بر حجتي از آن کتاب هستند؟ [نه!] بلکه [جز اين نيست که] بعضي ستمکاران به بعضي ديگر وعده​اي جز گمراهي نمي​دهند).
و همچنين از زبان مشرکين قريش باري تعالي مي​فرمايد: (إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ يسْتَكْبِرُونَ )(35)(وَيقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ) (36) (الصافات)
(ترجمه​: آنان [کساني] بودند که چون به آنها گفته مي​شد: معبود راستيني جز الله وجود ندارد، سرکشي مي​کردند * و مي​گفتند: آيا براي [گفته​ي] شاعري ديوانه معبودانمان را ترک کنيم).
و همچنين از قول آن مشرکين خداوند فرموده است: (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ) (ص:5)
(ترجمه : آيا معبودان متعدد را يک معبود قرار داد؟ هر آينه اين چيزي است عجيب).
توحيد ربوبيت خود دليلي براي اثبات توحيد الوهيت(فقط الله را پرستش کردن) مي​باشد.

 خداوند تعالي اين توحيد را براي اثبات خودش بيان مي​دارد و آن را دليلي بر وجوب توحيد الوهيت قرار مي​دهد، بدين معني که توحيد ربوبيت مستلزم اين مي​شود که غير الله عبادت نشود حق تعالي مي​فرمايد: (يا أَيهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة : 21)
(ترجمه: اي مردم! پروردگارتان را که شما و افراد قبل از شما را آفريده است عبادت کنيد باشد که تقوا پيشه کنيد).

و همچنين: (خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيةَ أَزْوَاجٍ يخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (الزمر : 6)
(ترجمه: شما را از يک شخص آفريد؛ سپس همسرش را از او آفريد و براي شما هشت جفت از چهارپايان فرو فرستاد؛ در تاريکيهاي سه​گانه شما را در شکم مادرانتان مي​آفريند؛ آفريدني بعد از آفريدني ديگر؛ اين است الله پروردگار شما، پادشاهي براي او مي​باشد؛ معبود برحقي بجز او نيست؛ پس به کجا رويگردان مي​شويد؟)
و همچنين مي​فرمايد: (فَلْيعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيتِ) (3) (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) (4) (قريش)
(ترجمه: بايد پروردگار اين خانه را عبادت کنند * آن که آنان را از پس گرسنگي طعام داد و از بهر ترس ايمن کرد).
خداوند وحدانيت خود را در خلق کردن و روزي دادن بيان مي​دارد ، همان مطلبي که هيچ مشرکي در آن شک ندارد و اين وحدانيت در ربوبيت را خداوند دليلي براي وجوب اخلاص در عبادتِ ذات يکتا و بي​شريکش قرار مي​دهد. 

 خداوند مي​فرمايد: (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيرٌ أَمَّا يشْرِكُونَ) (59) (أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يعْدِلُونَ) (60) (أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَينَ الْبَحْرَينِ حَاجِزاً أءلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يعْلَمُونَ) (61) (أَمَّن يجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيكْشِفُ السُّوءَ وَيجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ) (62) (أَمَّن يهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَينَ يدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يشْرِكُونَ) (63) (النمل)
(ترجمه: بگو: سپاس و ستايش براي الله است و سلام بر بندگان او که آنها را برگزيده است. آيا الله بهتر است يا آنچه شريک مي​آورند؟ * چه کسي آسمان و زمين را آفريد و از آسمان، آبي را براي شما فرود آورد؟ و توسط آن بوستانها را با طراوت روياند؟ براي شما روياندن درختهاي آن [باغها] امکان پذير نبود؛ آيا همراه الله معبودي است؟ بلکه آنان قومي هستند که [به راه] کج مي​روند * چه کسي زمين را محل استقرار قرار داد، در ميان آن نهرها را قرار داد و براي آن کوهها را استوار کرد و بين دو دريا پرده​اي قرار داد؟ آيا همراه الله معبودي است؟ بلکه اکثر ايشان نمي​دانند * چه کسي درمانده را وقتي او را به دعائي مي​خواند، قبول مي​کند و ناراحتي را [از وي] دور مي​کند، شما را جانشينان [بر روي] زمين قرار مي​دهد؟ آيا همراه الله معبودي است؟ اندکي پند مي​پذيرند! * چه کسي در تاريکيهاي  بيابان و دريا راه را به شما نشان مي​دهد؟ چه کسي بادها را مژده​ي قبل از رحمت خود براي شما گسيل مي​دارد؛ آيا همراه الله معبودي است؟ خداوند از آنچه که به وي شرک مي​ورزند برتر است).
در اين آيات خداوند، اقرار مشرکين [به توحيد] – کساني که به وحدانيت خداوند در خلق  آسمانها و زمين و يکتا بودن وي در رساندن نفع و ضرر اقرار دارند – را مادامي که همراه وي پرستش​شوندگاني برگزيده و آنها را همانند ذات بي​همتايش جهت طلب چيزي به دعائي مي​خوانند، رد مي​فرمايد. 
اين کار مشرکين تناقض واضحي است که با شرع و عقل مخالفت مي​ورزد و وقتي کسي تمامي کارها مثل خلق کردن؛ روزي دادن؛ زنده کردن و ميراندن را خاص ذات يکتاي الله مي​داند، حق اين است که تمامي انواع طاعاتش را نيز براي خداوند خالص گرداند.

خداوند آنها را با کلامش اينگونه رد مي​کند که مي​فرمايد: (أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ) - آيا همراه الله معبودي است؟- و هرگز نمي​فرمايد: آيا خالقي همراه الله وجود دارد؟ زيرا آن غير مسلمانان در مورد اين مسئله، مشکلي ندارند.
بطلان شرک ربوبيت با استفاده از عقل و نقل:
خداوند تعالي براي بيان بطلان شرک ربوبيت اينگونه استدلال مي​فرمايد که اگر اينگونه بود و اين شرک وجود داشت، آسمانها و زمين دچار فساد و هرج و مرج مي​شد؛ و صد البته که درک عقل نيز خود دليلي براي اين مسئله مي​باشد، خداوند تعالي مي​فرمايد: (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يصِفُونَ) (المؤمنون:91). 
(ترجمه: الله هيچ فرزندي نگرفته است و همراه او اله ديگري وجود ندارد، [اگر اينگونه بود] آنگاه هر خدائي هر آنچه را که خلق کرده بود مي​برد، [و] مسلما بعضي بر بعضي غالب مي​شدند؛ پاک است الله از آنچه که وصفش مي​کنند).
​و همچنين مي​فرمايد: (لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا)(الأنبياء:22)
(ترجمه: اگر در آن دو، معبوداني جز الله بودند تباه مي​شدند).
2- اعتقاد صحيح در اسماء و صفات:
يكي از عقايد صحيح اين است که: همان چيزي را که خداوند تعالي به خودش نسب داده است و همچنين آنچه را که رسولش ( درباره​ي ذات بي​همتايش گفته است را، فقط، بايد به الله نسبت داد. که شامل اسماء نيک و صفات عالي مي​باشد. و در قبول اين اسماء و صفات بجز قرآن و حديثي که ثابت شده است از رسول الله ( رسيده، نبايد جلوتر رفت.

به معاني كلمات به همان شكلي كه رسيده بايد توجه داشت، و معناي اسماء و صفات الهي را با استفاده از زبان عربي که قرآن بر آن زبان نازل شده است، بايد استخراج نمود، و علم به کيفيت و چگونگي خداوند را به خود وي واگذار مي​کنيم، زيرا دانستن آنرا خداوند مختص خودش قرار داده است و احدي از بشر از آن اطلاعي ندارد، و اهل اعتقاد صحيح، در عبور از اين دروازه خطرناک فقط با بنيانهاي ثابت شده شرعي حرکت مي​کنند که از الزامات سالم ماندن از هر انحرافي مي​باشد.

توصيف کردن خداوند با صفات وارده در قرآن و سنت:
اولين مسئله: که بايد در نظر گرفت، توصيف خداوند بدون کم و کاست و يا زيادکردن، و دقيقا بر اساس آنچه خود را بدان وصف فرموده و يا رسولش ( در مورد ايشان بيان داشته است، صورت پذيرد. زيرا هيچ کس عالمتر از خداوند سبحانه و تعالي به ذات [بي​همتاي خودش] نمي​باشد، همانگونه که خداوند تعالي مي​فرمايد: (قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ) (البقرة:140)
(ترجمه: آيا شما داناتريد يا الله؟).
و بعد از خداوند هيچ کس به اندازه​ي رسول الله ( [به واسطه​ي وحي​اي که به وي نازل مي​شده] به الله آگاه​تر نمي​باشد، همانگونه که خداوند تعالي مي​فرمايد: (وَمَا ينطِقُ عَنِ الْهَوَى) (3) (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْي يوحَى) (4)(النجم)
(ترجمه: و از هواي نفس سخن نمي​گويد * آن نيست، بجز وحي​اي که بر وي نازل شده است).
الله جل جلاله به هيچ يک از مخلوقاتش شباهت ندارد:

مسئله​ي دوم: منزه دانستن خداوند از متشابهت با هر يک از مخلوقات در هر يک از صفاتش مي​باشد، خداوند تعالي مي​فرمايد: (لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) (الشورى : 11)
(ترجمه: چيزي مانند او نيست و اوست شنواي بينا).
و همچنين مي​فرمايد: (وَلَمْ يكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ) (الإخلاص : 4)
(ترجمه: و براي او هم​کُف (همتائي) وجود ندارد).
هيچ کس نمي​تواند کيفيت صفات تعالاي الله را درک کند:

مسئله​ي سوم : کوششي براي درک کيفيت صفات صورت نمي​گيرد.

خداوند مي​فرمايد : (وَلَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) (طه:110)
(ترجمه : با علمشان بر [الله] احاطه نمي​يابند).
و همچنين: ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِياً) (مريم:65)
(ترجمه: آيا براي او همانندي مي شناسي؟).
[مثال:] از صفات تعالايش همانگونه که در مواردي از نص آمده است اين مي​باشد که: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه:5)
(ترجمه: بسيار رحمت کننده بر عرش استقرار يافت).
اين سخن از اين حيث مفيد واقع مي​شود که حقيقيتاً قرار گرفتن خداوند بر عرشش به اثبات مي​رسد، و ما معني اين جمله را فهميده ولي در چگونگي و کيفيت آن، خود را ناآگاه مي​دانيم.

معني صفت استقرار بر عرش(استوي علي العرش):

معني آن طبق اتفاق اهل جماعت، دقيقاً همانگونه که در زبان عربي اين جمله بدين معناست: علّويت و بالا بودن مي​باشد.

عدم فهم کيفيت استقرار:

هيچ کس چگونگي اين قرارگيري را بجز خداوند يکتاي بي شريک نمي​داند.
[مثال:]

بيان صفات شنيدن و ديدن:

در اين مورد خداوند مي فرمايد: (إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء:58)
(ترجمه: هر آينه، الله شنواي بيناست).
 از فوايد اين آيه: اثبات سمع خداوند است، و سمع در لغت عرب به معني درک صدا مي​باشد. از اين رو ما نيز صفت سمعِ خداوند را که به معني شنيدن اصوات مي باشد، همانگونه که آمده مي پذيريم؛ و در عين حال اين شنيدن را با شنيدن هيچ يک از مخلوقاتش مشابه نمي​دانيم و کيفيت اين صفت را به خود خداوند واگذارکرده؛ و هرگز نمي​گوئيم او چگونه مي​شنود؟ و در مفهوم آن نيز تفحص نمي​کنيم، زيرا خداوند تبارک و تعالي ما را از آن مطلع نفرموده است و اين امر را نزد خويش نگاه داشته است.
[مثال:]

معناي صفت ديدن:

کلمه​ي بصر نيز به معني درک کردن چيزهاي مرئي مي​باشد. در صحيح مسلم از ابو موسي ( آمده است: پيامبر( فرمود: «همانا خداوند نمي​خوابد و خوابيدن نيز شايسته​ي او نمي​باشد، مقدار روزي [همه موجودات] را بر حسب حكمتش، کم و زياد مي​گرداند و عمل شب قبل از عمل روز و عمل روز قبل از عمل شب به سمت وي بالا مي​رود، حجاب او نور است و اگر آن را کنار بزيند، انوار وجه او تا انتهاي خلقتش که او آن را مي​بيند به آتش کشيده مي​شود»
.

ديدن حقيقي را توسط خداوند مي​پذيريم، ديدني که توسط آن تمامي ديدنيها را درک مي​فرمايد؛ و همچنين خود را از کيفيت اين ديدن بي​اطلاع مي​دانيم و همواره [در دين] چيزي را دانسته خود مي​دانيم که خداوند آن را به ما آموخته باشد که همان: (لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) (الشورى:11) (ترجمه: چيزي مانند او نيست و او شنواي بيناست).
اين مثالي بود تا روش برخورد در عقيده​ي صحيح با اسماء و صفات الله بيان گردد.

3- اعتقاد صحيح در توحيد الوهيت(توحيد در پرستش):

از عقايد صحيح يگانه دانستن خداوند در عبوديت مي​باشد. بايد همراه خداوند اله ديگري را پرستش نکرده و تمامي طاعاتي را که خداوند به آن امر فرموده چه واجب باشد يا مستحب، فقط براي خداوند واحد و بي​شريک به انجام ​رساند؛ كساني كه داراي اعتقاد صحيح هستند: سجده به غير الله نمي​برند و همچنين طواف بجا نمي​آوردند بجز به دور بيت العتيق و براي الله، و قرباني ونذر براي کسي نمي​کنند جز براي خداوند، و به غير الله قسم نخورده و بر غير او توکل نمي​کنند و کسي را بجز وي جهت طلب چيزي به دعائي نمي​خوانند؛ كه مجموعه​ي اين افعال همان توحيد الوهيت است.
خداوند مي​فرمايد : (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً) (النساء:36)
(ترجمه: الله را عبادت کنيد و ذره​اي به وي شرک نورزيد).
و مي​فرمايد: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِياهُ) (الإسراء:23)
(ترجمه: پروردگارت حکم فرمود تا بجز وي را عبادت نکنيد).
و مي​فرمايد: ( َمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً)(التوبة:31)
(ترجمه: امر نشدند، بجز به اينکه معبودي واحد را عبادت کنند).
و مي​فرمايد: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ) (البينة:5)
(ترجمه: و امر نشدند، بجز اين که بطور خالصانه و حق گرايانه، الله را عبادت کنند و نماز برپا دارند و زکات بدهند؛ و اين است احکام ملت درست).
و مي فرمايد: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعْبُدُونِ) (الذاريات:56) 
(ترجمه: جن و انس را خلق نکرديم جز براي عبادت) ومعنى (عبادت): يگانه شمردن مي​باشد.

ضد توحيد، شرک به خداوند مي​باشد:

ضد توحيد- والعياذ بالله – شرک مي​باشد و آن بزرگترين گناه است. خداوند تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ اللّهَ لاَ يغْفِرُ أَن يشْرَكَ بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشَاءُ وَمَن يشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً) (النساء:48)
(ترجمه: همانا خداوند شرک ورزيدن به خودش را نمي​آمرزد و پائين​تر از آن را براي هر که بخواهد مي​آمرزد و کسي که به خداوند شرک بورزد، همانا افتراء به گناه بزرگي بسته است).
و مي​فرمايد: (إِنَّ اللّهَ لاَ يغْفِرُ أَن يشْرَكَ بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشَاءُ وَمَن يشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً) (النساء:116)
(ترجمه: همانا خداوند شرک ورزيدن به خودش را نمي​آمرزد و پائين​تر از آن را براي هر که بخواهد مي​آمرزد و کسي که به خداوند شرک بورزد، همانا به گمراهي دور [و درازي] گمراه شده است).

و مي​فرمايد: (حُنَفَاء لِلَّهِ غَيرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) (الحج:31)
(ترجمه: حق​گرا بودن براي الله بدون شرک ورزيدن به وي، و کسي که به خداوند شرک بورزد، مانند اين است که از آسمان فرو افتاده و پرندگان مردارخوار او را بربايند، يا اينکه باد او را در مکاني دور بياندازد).
و مي​فرمايد: (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يعِظُهُ يا بُنَي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان:13) 

(ترجمه: [ياد آور] وقتي كه لقمان به پسرش پند مي​داد گفت: اي پسرک من! به خداوند شرک نَوَرز، همانا شرک، ظلمي بس بزرگ است).
همچنين خداوند تعالي بيان مي​دارد که شرک همه​ي اعمال را باطل و فرد شرک ورزنده را از امت اسلام خارج مي​كند، همانگونه که ذات تعالايش مي​فرمايد: (وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يعْمَلُونَ) (الأنعام:88)
(ترجمه: اگر شرک بورزند، آنچه را انجام داده​اند مطمئناً باطل مي​شود).
و نيز مي​فرمايد: (وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (الزمر:65)
(ترجمه: همانا بر تو و بر نفرات قبل از تو وحي کرديم، كه اگر شرک بورزي همانا عَمَلت باطل مي​شود و هر آئينه از زيانکاران مي​شوي).
در صحيح مسلم از جابر بن عبدالله ( آمده است که پيامبر ( فرمود: «کسي که الله را ملاقات کند بدون اينکه ذره​اي به او شرک نورزيده باشد داخل بهشت مي​شود، و کسي که او را ملاقات کند در حالي که ذره​اي به وي شرک ورزيده باشد داخل آتش [جهنم] مي​شود»
.

در صحيح بخاري(بخارايي) از ابن مسعود ( از پيامبر ( آمده است: «هرکس بميرد و شريکي براي خداوند را به دعا [و طلب چيزي] بخواند وارد آتش [جهنم] مي​شود»
.

چه کسي مشرک است :

هر کس نوعي از انواع پرستش را براي غير الله انجام دهد، او مشرک و کافر مي​گردد.

دعا نبايد از چيز يا کس ديگري به غير از الله صورت بگيرد:

دعا عبادتي است که الله به آن امر فرموده است و کسي که دست دعا فقط به سمت الله بلند کند، موحد است و کسي که غير از خداوند را بدعائي بخواند، به راستي شرک ورزيده است.

خداوند مي​فرمايد: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ ينفَعُكَ وَلاَ يضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ) (يونس:106)
(ترجمه: کسي که نه سود به تو مي​رساند و نه ضرر به تو مي​زند را غير خداوند براي دعا [و طلب چيزي] مخوان، که در غير اين صورت به راستي تو از ستمکاران خواهي شد).
و همچنين مي​فرمايد: (وَمَن يدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (المؤمنون:117)
(ترجمه: کسي که معبودي ديگري غير خداوند را بدعائي بخواند براي [اين کار خود] دليلي نخواهد داشت و حسابش نزد پروردگارش مي​باشد، همانا او کافران را رستگار نمي​کند).
و مي​فرمايد: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً) (18) (وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يدْعُوهُ كَادُوا يكُونُونَ عَلَيهِ لِبَداً) (19) (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً) (20)( الجن)
(ترجمه: وهمانا مساجد براي الله است، پس همراه الله کسي را به دعا مخوانيد * و همانا وقتي بنده​ي خداوند (پيامبر() خواست براي عبادت بايستد، بر وي جمع شدند [تا وي را از عبادت باز دارند] * بگو همانا فقط پروردگار خود را براي دعا مي​خوانم و به او، احدي را شرک نمي​ورزم).
و مي​فرمايد: (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الْمَاء لِيبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ) (الرعد:14)
(ترجمه: دعاي حق براي او است و کساني را که به غير از او براي دعا مي​خوانند، آنها را ذره​اي اجابت نمي​کنند، مگر مانند کسي که دو کف دست خود را براي آب باز کند تا آن را به دهانش برساند و آب هرگز به دهان او نخواهد رسيد و دعاي کافران نيست مگر در بي​فايدگي).
و مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ يدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يخْلُقُونَ شَيئاً وَهُمْ يخْلَقُونَ) (20) (أَمْواتٌ غَيرُ أَحْياء وَمَا يشْعُرُونَ أَيانَ يبْعَثُونَ) (21) (النحل)
(ترجمه: و کساني را که غير الله مي​خوانند، چيزي خلق نکرده​اند و آنها خود خلق شدگانند * مردگانند و زنده نيستند و حس نمي​کنند چه زماني برانگيخته مي​شوند).
و مي​فرمايد : (فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) (الشعراء:213)
(ترجمه: غير الله، معبودي ديگر را به دعا مخوان که از عذاب شدگان مي​شوي).
و مي​فرمايد: (يولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهَارِ وَيولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ) (13) (إِن تَدْعُوهُمْ لَا يسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيوْمَ الْقِيامَةِ يكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا ينَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)(14)( فاطر)
( ترجمه: شب را در روز بيرون مي​آورد و روز را در شب، و خورشيد و ماه را رام ساخت، هر کدام به ميعادي معين مي​رود؛ اين است الله پروردگار شما، [که] پادشاهي براي اوست و آنان را که بجز وي به دعائي مي​خوانيد، مالک مقداري از پوست هسته​اي
 نمي​باشند * و اگر آنها را بخوانيد، خواندن شما را نمي​شنوند و اگر هم بشنوند برايتان استجابت نمي​کنند و روز قيامت به شرک قرار دادن شما، منکر مي​شوند و مِثل [اللهِ] بسيار باخبر کسي به تو خبر نمي​دهد).
و مي​فرمايد: (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيهِ يتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) (الزمر:38)
(ترجمه: و اگر از آنها بپرسي چه کسي آسمانها و زمين را خلق کرده است؟ البته مي​گويند: الله، بگو: آيا پس به آن کساني که به غير از الله، بدعائي مي​خوانيد، نگريسته​ايد؟ اگر الله بخواهد ضرري به من برساند آيا آنها دفع کننده ضررش مي​باشند؟ يا [اگر] بخواهد، به من رحمتي برساند، آيا آنها جلوگيرنده رحمتش مي​باشند؟ بگو الله براي من کافي است، [و] بر او توکل مي​کنند، توکل کنندگان).
و مي​فرمايد: (قُلْ أَرَأَيتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) (4) (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يومِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ) (5) (وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) (6) (الأحقاف)
(ترجمه: بگو: آيا به آنچه که به غير الله براي دعا مي​خوانيد، نگريسته​ايد؟ به من نشان دهيد آيا [چيزي] از زمين خلق کرده​اند، يا براي آنها، مشارکتي در آسمانهاست؟ براي من کتابي بياوريد که پيش از اين [آمده باشد] يا بقيه از علم اگر از راستگويانيد * و چه کسي گمراه​تر از کسي است که غير خداوند را براي دعا مي​خواند [در حالي که خوانده شده] تا روز قيامت براي او استجابت نمي​کند و آنها(خوانده ​شدگان) از دعايشان غافلند * و وقتي انسانها [روز قيامت] حشر شدند، [خوانده شدگان] دشمن آنان(دعا کنندگان) مي​شوند و عبادت آنها را انکار مي​کنند).
در سنن نيز از نعمان بن بشير ( وارد شده است که پيامبر ( فرمود: (الدعاء هو العبادة) «دعا خودِ عبادت است»
.
دشمني بين پيامبران و قومشان در همين توحيد بود:

همين توحيد (الوهيت) دليل دشمني پيامبران با قومشان بود​ه است.

پيامبران براي تحقق اين توحيد فرستاده شدند:

خداوند بلند مرتبه پيامبران را براي بيان و دعوت بسوي اين توحيد فرستاده است و همراه آنان کتاب نازل فرمود، تا اقرار، توضيح، حجت و دليلي براي اين توحيد باشد.

همانگونه که خداوند مي​فرمايد: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ) (النحل:36)
(ترجمه: و همانا در بين هر امتي رسولي برانگيخته​ايم که الله را عبادت کنيد و از طاغوت [(طغيان کننده در برابر الله و دينش)] اجتناب ورزيد).
و مي​فرمايد: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء:25)
(ترجمه: ما قبل از تو رسولي نفرستاديم بجز اينکه به او وحي کرديم: همانا هيچ معبودي بجز من نيست، پس  [مرا] عبادت کنيد).
و مي​فرمايد: (ينَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ) (النحل:2)
(ترجمه: ملائکه را با وحي و به اراده​ي خود بر هر کس که بخواهد نازل مي​کند تا اين که بترسانند [و بگويند:]، همانا هيچ معبودي بجز من نيست، پس از [من] تقوا پيشه کنيد). 
پيامبران دعوت خود بسوي الله را با اين توحيد شروع مي​کردند:
با اين شعار دعوت پيامبران بسوي خداوند آغاز مي​شد؛ بطوريکه همه​ي رسولان به قومشان مي​گفتند: (اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيرُهُ) (الأعراف:59،65،73،85)
(ترجمه : الله را عبادت کنيد! هيچ معبودي براي شما بغير از او نيست).
اين سخن کلام همه​ پيامبران بوده است، ازجمله: نوح، هود، صالح، شعيب و ... صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين.

و خداوند مي​فرمايد: (وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (16) (إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيهِ تُرْجَعُونَ) (17) (العنكبوت)
(ترجمه : و ابراهيم هنگامي که به قومش گفت: الله را عبادت کنيد و از او تقوا پيشه کنيد، اين براي شما بهتر است اگر بدانيد * جز اين نيست که بجز الله، بتان را مي​پرستيد و دروغ بر مي​بنديد، همانا آنان را که به غير از الله مي​پرستيد، نمي​توانند به شما روزي دهند، پس از نزد الله روزي طلب کنيد و او را عبادت کنيد و شکر وي را بجا آوريد، بسوي او باز گردانيده خواهيد شد).
و خداوند از کلام پيامبرش يوسف مي​فرمايد: (يا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (39) (مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِياهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يعْلَمُونَ) (40) (يوسف)
(ترجمه: اي دو همزنداني! آيا معبودان پراکنده بهترند يا الله يکتاي غالب؟ * غير از الله چيزي را عبادت نمي​کنيد بجز نامهائي را که خود و پدرانتان آنها را قرار داده​ايد [و] الله براي آن هيچ دليلي نفرستاده است؛ فرمانروائي​اي وجود ندارد، مگر براي الله؛ امر فرمود[ه است که]: عبادت نکنيد مگر خودش را، اين دين درست است ولي اکثر انسانها نمي​دانند).
مشرکين نمي​توانند براي شرکشان حجت و دليل بياورند: 

نزد مشرکين هيچ مدرک و سندي براي اثبات شرکشان وجود ندارد. نه عقل سليمي آن را تائيد مي​کند و نه نقل صحيحي كه از پيامبري رسيده باشد. خداوند مي​فرمايد: (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يعْبَدُونَ) (الزخرف:45)
(ترجمه: از رسولاني که قبل از تو فرستاديم بپرس: آيا به غير از [اللهِ] بسيار رحمت کننده، معبوداني قرار داديم تا عبادت شوند).
و اين بدين معناست: به راستي هيچ پيامبري، به عبادت هيچ معبودي، به غير از الله، در کنار الله، دعوت نداده است، بلکه از اولين آنها تا آخرين آنها، فقط به عبادت خداوند يگانه بي شريک، دعوت داده​اند.

خداوند براي رد شرک مشرکين استدلال عقلي نيز آورده است و مي​فرمايد: (قُلْ أَرَأَيتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) (الأحقاف:4)
(ترجمه: بگو: آيا به آنچه که به غير الله براي دعا مي​خوانيد، نگريسته​ايد؟ به من نشان دهيد آيا [چيزي] از زمين خلق کرده​اند، يا براي آنها، مشارکتي در آسمانهاست؟ براي من کتابي بياوريد که پيش از اين [آمده باشد] يا بقيه از علم اگر از راستگويانيد).
واين دليلي عقلي براي اين است که عبادت هر چيزي به غير از خداوند، باطل مي​باشد، چنانچه وقتي چيزي خلق نکرده​اند و در خلق چيزي مشارکت نداشته​اند و تمامي اين افعال، فقط توسط خداوند و بصورت منفرد انجام گرفته است، چگونه اجازه عبادت آنها وجود دارد؟ بعد از اين دليل عقلي، خداوند دليل آوردن بوسيله​ي نقل را نفي مي​فرمايد، بطوريکه بيان مي​فرمايد، در هيچ کتاب نازل شده​اي و توسط هيچ رسول فرستاده شده​اي، دعوتي بسوي اين شرک وجود نداشته است. و از آنجا که براي مشركين هيچ دليل و حجتي وجود ندارد، آنها را در آتش جهنم جاودانه مي​گرداند، که البته بد جايگاهي است.

از آنچه بيان کرديم معلوم مي​شود که توحيد اولينِ واجبات و مهمترينِ مسائل مي​باشد، چرا که خداوند ديني به غير از آن را قبول نمي​کند.
4- اعتقاد صحيح در ارکان شش گانه​ي ايمان:
ازجمله اعتقادات صحيح واجب براي هر مسلمان:

ايمان به الله، ملائکش، کتابهايش، رسولانش، برانگيحته شدن بعد از مرگ و ايمان به تقدير مي​باشد.
الف) ايمان به الله : 

متضمن اقرار به توحيد ربوبيت و الوهيت و اسماء و صفات مي​باشد که در قبل آن را بيان کرديم.

ب) ايمان به ملائکه: 
همان تصديق وجود ملائک و اسمهائي است که از آنها ياد شده و اعمالي است كه از آنها براي ما بيان شده است؛ خداوند تعالي مي​فرمايد: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ) (البقرة:285)
(ترجمه: رسول به آنچه از پروردگارش بر وي نازل شده است ايمان آورد و مؤمنان [نيز] همه ايمان آوردند به الله و ملائکش و کتابهايش و رسولانش).
و مي​فرمايد: (لَّيسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيينَ)(ا لبقرة:177)
(ترجمه: نيکي اين نيست که صورتهايتان را بسوي مشرق و مغرب بگردانيد، بلكه نيکي آن است که شخص ايمان بياورد به الله و روز قيامت و ملائک و کتاب(قرآن) و انبياء).
در صحيح مسلم از عمر بن خطاب ( در حديثي طولاني آمده است که جبرئيل [(] از محمد ( سوال فرمود، ايمان چيست؟ او جواب داد: ايمان آوردن به الله و ملائکش و کتابهايش و رسولانش و روز قيامت و ايمان به تقدير و خير و شر آن
.
وصف ملائکه:

خداوند تعالي در کتابش آنان را اينگونه توصيف مي​فرمايد: (وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يسْتَحْسِرُونَ) (19) (يسَبِّحُونَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لَا يفْتُرُونَ) (20) (الأنبياء)
(ترجمه: هر آنکه در آسمانها و زمين است براي او است، کساني که نزد او هستند از عبادتش گردنکشي نمي​کنند و وامانده نمي​شوند * شب و روز تسبيح مي​گويند و سستي نمي​نمايند).
(بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ) (26) لَا يسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يعْمَلُونَ) (الأنبياء:27)
(ترجمه: بلکه آنها بندگان گرامي هستند * در هيچ سخني به خداوند پيش دستي نمي​کنند و ايشان به فرمان وي عمل مي​کنند).
و همچنين مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يسْجُدُونَ(سجده واجب دارد)» (الأعراف:206)
(ترجمه: کساني که نزد پروردگار تو هستند از عبادت وي گردنکشي نمي​کنند و او را به پاکي ياد مي​کنند و به [تخصيص]، او را سجده مي​کنند).
ملائکه بندگان الله هستند:

آنان بندگان خداوند هستند و از عظمترينِ مخلوقاتش مي​باشند، ولي ذره​اي شايسته​ي عبادت شدن، نمي​باشند؛ و خداوند مي​فرمايد: (وَيوْمَ يحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِياكُمْ كَانُوا يعْبُدُونَ) (40) (قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِينَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ) (41) (سبأ)
(ترجمه: و روزي که همه​ي آنها را محشور مي​کند، سپس به ملائکه مي​فرمايد: آيا آنها شما را عبادت مي​کردند * [در جواب] مي​گويند: پاک هستي تو، توئي کارساز ما سواي ايشان، بلکه جنها را عبادت مي​کردند، و اکثر آنها به آنان ايمان داشتند).
و مي​فرمايد: (وَلاَ يأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيينَ أَرْبَاباً أَيأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ) (آل عمران:80)
(ترجمه: و [او] به شما امر نمي​کند تا ملائکه و پيامبران را به خدائي بگيريد​، آيا بعد از آنکه مسلمان شديد به کفر فرمانتان دهد؟).
خلقت فرشتگان:

در صحيح مسلم از عايشه رضي​الله​عنها آمده است که رسول الله ( فرمود: «ملائک از نور خلق شده​اند و جنها از گدازه سر آتش و انسان  [نيز] از آنچه كه در قبل برايتان وصف شد»
.

از صفاتشان داشتن بال مي​باشد که بعضي از آنها داراي بالهاي دو به دو و بعضي سه به سه و بعضي چهار به چهار مي​باشند؛ خداوند تعالي مي​فرمايد: (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ) (فاطر:1)
(ترجمه: ستايش براي الله است [که] آفريننده آسمانها و زمين است، رسول کننده​ي ملائکه​اي است [که] داراي بالهاي دو به دو و سه به سه و چهار به چهار مي​باشند، در آفرينش هر چه را بخواهد زياد مي​کند؛ همانا خداوند بر هر چيزي توانا است).

و در صحيح بخاري(بخارايي) از ابن مسعود ( آمده است که پيامبر ( فرمود: «جبرئيل را ديدم که ششصد بال داشت»
.

قدرت آنها در شکل دادن به خودشان:

الله تعالي به آنها قدرت داده است تا به اجسام نيکو تغيير شکل دهند، همانگونه که جبرئيل ( در مقابل مريم (عليها السلام) خود را به شکل بشري آراسته، نمايان ساخت و همچنين ملائکه​اي كه در مقابل ابراهيم عليه الصلاة و السلام به شکل مهماناني کريم ظاهر شدند و به همين ترتيب ملائکه​اي كه وقتي براي نازل کردن عذاب رفته بودند در مقابل حضرت نوح ( ظاهر شدند و ...

رد بر اين سخن مشرکين که ملائکه دختران الله مي​باشند:

الله اين سخن مشرکين که به پندار غلطشان مي​گفتند: ملائکه دختران الله تعالي مي​باشند، را رد مي فرمايد. همانا الله برتر است از آنچه مشرکين به شکلي عظيم و بزرگ به او افترا مي​بندند و در اين مورد مي​فرمايد: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ) (26) (لَا يسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يعْمَلُونَ) (27) (يعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيتِهِ مُشْفِقُونَ) (28) (الأنبياء)
(ترجمه : و مي​گويند: [اللهِ] بسيار رحمت کننده فرزندي گرفته است؛ پاک است او؛ بلکه آنها بندگان گرامي هستند * در هيچ سخني به خداوند پيش دستي نمي​کنند و ايشان به فرمان وي عمل مي​کنند * مي​داند آنچه را که پيش روي ايشان است و پس پشت آنها، و شفاعت کسي را نمي​کنند بجز کسي که [الله] از او خشنود شده است و آنها از خشيه
 الله مضطربانند).
و مي​فرمايد: (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) (149) (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ) (150) (أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيقُولُونَ) (151) (وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (152) (أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ) (153) (مَا لَكُمْ كَيفَ تَحْكُمُونَ) (154) (أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (155) (أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ) (156) (فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) (157) (الصافات)
(ترجمه: از آنها توضيح بخواه: آيا براي پروردگارت دختر است و براي آنها پسر؟ * آيا ملائکه را مونث آفريديم و آنها شاهد [آن] بودند * آگاه باش که آنها از روي دروغگوئي خود مي​گويند: * الله فرزندي بر گرفته است و به راستي كه آنها دروغگويانند * آيا دختران را بر پسران برگزيد: شما را چه شده است، چگونه قضاوت مي​کنيد؟ * آيا نمي​انديشيد؟ * يا [اينکه] نزد شما حجتي واضح وجود دارد * پس دلايل خود را بياوريد اگر از راستگويانيد).
سپس خداوند از قول ملائکه مي فرمايد:

(وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ) (164) (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) (165) (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) (166) (الصافات)
(ترجمه: و نيست هيچ کدام از ما را مگر [اينکه] براي او جائي است مقرر * و همانا ما خود صف کشيدندگانيم * همانا ما خود تسبيح گويندگانيم).
جبرئيل عليه السلام:
از جمله آن ملائکه حضرت جبرئيل ( مي​باشد که امين وحي است وخداوند تعالي مي​فرمايد: (قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ) (البقرة : 97)
(ترجمه: بگو: چه کسي دشمني براي جبرئيل است، و همانا او، به اذن الله بر قلبت نازل شده است).
و پيامبر ( در حالي که به پشت خوابيده بود او را ديد که داراي ششصد بال بود و عظمت خِلقتش افق را پوشانده بود و همچنين در شب معراج، او را دوباره در آسمان ديد و خداوند در اين مورد مي​فرمايد: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) (13) (عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى) (14) (عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى) (15) (النجم)
(ترجمه: هر آئينه او را يکبار ديگر ديده بود * نزديک سدرة المنتهي * [که] نزد آن [سدرة المنتهي]، بهشت [بصورتِ] آرامگاه قرار دارد).
و بجز آن دو مرتبه، ديگر او را به شکل واقعي​اش نديد و در اغلب اوقات او را به شکل سردار لشکر زيبايي مي​ديد.

خداوند درباره جبرئيل مي​فرمايد: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) (19) (ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ) (20) (مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ) (21) (وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ) (22) (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ) (23) (التكوير)
(ترجمه: همانا آن [قرآن]، گفتار [فرشته​ي] فرستاده شده​ي گرامي مي​باشد * با قدرت، نزد [خداوند] صاحب عرش [و] باوقار * فرمانرواي آنجا [ملکوت آسمانها و] امانتدارِ [وحي است] * و يار شما(پيامبر) ديوانه نيست * و همانا [يار شما] آن [فرشته] را در کرانه​ي آشکار آسمان ديد).
ميكائيل عليه السلام :
از آن ملائکه، ميکائيل ( مي​باشد و او مسئول نزول قطرات [برف و باران] و مسائل مربوط به آن، با توجه به اوامر خداوند عزوجل است.
امام احمد از انس ( روايت مي​كند که گفت: پيامبر ( به جبرئيل فرمود: «من هرگز نديدم که ميکائيل بخندد؟ او در جواب گفت: ميکائيل از زماني که آتش [جهنم] خلق شد، [ديگر] نخنديد»
.

الله تعالي در مورد ميکائيل مي​فرمايد: (مَن كَانَ عَدُوّاً لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ) (البقرة:98)
(ترجمه: چه کسي دشمني است براي الله و ملائکش و رسولانش و جبرئيل و ميکائيل؟ پس همانا الله دشمني است براي کافران).
إسرافيل عليه السلام :

اسرافيل ملَکي است که مسئول صور مي​باشد و سه بار به دستور پروردگار عزوجل خويش در آن مي​دمد: نفخ الفزع
، ونفخ الصعق
، ونفخ برخواستن براي پروردگار جهانيان.

اين سه بزرگوار، ملائکه​اي هستند که پيامبر در دعاي نماز عشاي خود از آنها را ياد کرده است، آنجا که مي​فرمايد: «خداوندا! پروردگار جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل، خالق آسمانها و زمين عالِم دنياي ديده و ناديده، تو هستي که بين انسانها در آنچه که اختلاف دارند حکم مي​کني، از روي حق در مورد آنچه که بر آن اختلافي وجود دارد، هدايت بفرما، همانا که هر که را بخواهي به راه راست هدايت مي​کني»
.
و در سنن نسائي از عايشه رضي​الله​عنها آمده است: پيامبر ( فرمود: «خداوندا! پروردگارِ جبرئيل و ميکائيل، پروردگار اسرافيل، از گرماي آتش [جهنم] و عذاب قبر به تو پناه مي​برم»
.
مَلَکُ الموت عليه السلام:
يکي از آن ملائك، مَلَک الموت است كه مسئول قبض روح مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (قُلْ يتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ)(السجدة:11)
(ترجمه: بگو: ملک الموت كسي است كه بر شما گمارده شده است [و] جانتان را مي​ستاند، آنگاه بسوي پروردگارتان باز گردانده مي​شويد).
ملائکه​ي محافظت عليهم السلام:

و از ملائکه مي​توان ملائکي را نام برد که مسئول حفظ بشر در تمامي حالاتش مي​باشند؛ چه آن بشر مقيم باشد و چه در سفر و يا خواب باشد و يا بيدار؛ خداوند تعالي مي​فرمايد: (سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ) (10) (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَينِ يدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ) (11) (الرعد)
(ترجمه: [براي] هر يک از شما که سخن را بپوشاند و [يا] آنرا آشکار کند، يکسان است و [همچنين] آن که در شب، پنهان است و [يا] در روز راه مي​رود * براي آن [بشر] فرشتگاني پي​درپي آينده وجود دارد [که] از پيش وي و از پس وي، به فرمان الله او را حفظ مي​کنند؛ همانا الله حالتي از قومي را تغيير نمي​دهد تا وقتي آنچه در ضمير ايشان است را [خود] تغيير دهند، و چنانچه عقوبتي را براي قومي اراده فرمايد، پس بازگردانيدني براي آن وجود ندارد و بجز او [الله] براي آنها کار سازنده​اي وجود ندارد).
ابن عباس رضي​الله​عنهما در مورد قول الله تعالي: (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ) مي​گويد: «آنها ملائکه​اي هستند که از پس و پيش انسان را محافظت مي​کنند و وقتي قدر شخص برايش پيش مي​آيد او را تنها مي​گذارند»
.
الكرام الكاتبون(نويسندگان گرانقدر) عليهم السلام:
از ملائکه مي​توان «کرام الکاتبين» را نام برد و آنها کساني هستند که اعمال شخص را چه خير باشد و يا شر، ضبط و يادداشت مي​کنند.

الله تعالي مي​فرمايد​: (وَإِنَّ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ) (10) (كِرَاماً كَاتِبِينَ) (11) (يعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) (12) (الإنفطار)
(ترجمه: همانا براي شما نگهباناني گذاشته شده است * نويسندگان گرانقدر * آنچه را انجام مي​دهيد، مي​دانند).
زياد بودن ملائکه عليه السلام:

پيامبر صلي ( فرموده است: «بيت المعمور در آسمان است و هر روز هفتاد هزار ملائکه وارد آن مي​شوند – و در روايتي در آن نماز مي​خوانند – و بعد از آن، [به دليل کثرت ملائکه​اي که وارد آن مي​شوند] به آن بر نمي​گردند»
.
کسي که ملائکه را منکر شود کفر ورزيده است:

به اجماع مسلمانان کسي که ملائکه را منکر شود کفر ورزيده است؛ خداوند مي​فرمايد: (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً) (النساء : 136)
(ترجمه: اي کساني که ايمان آورده​ايد! به الله و رسول او و آن کتابي که پيش از اين فرو فرستاده است، ايمان آوريد و هر کس به الله و ملائکش و کتابهايش و رسولانش و روز آخر کفر بورزد، همانا به گمراهي دور [و درازي] گمراه شده است).
ج : ايمان به کتب نازل شده :

الله تعالي با هر رسولي که فرستاده کتابي نازل فرموده است، همانگونه که مي​فرمايد: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد : 25)
(ترجمه: همانا با رسولان خود روشنائي فرستاديم و همراه آنان کتاب و ميزان نازل کرديم تا در بين مردم عدل برپا کنند).
و مي فرمايد: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيحْكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَينَاتُ بَغْياً بَينَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يهْدِي مَن يشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) (البقرة:213)
(ترجمه: مردم يک گروه بودند؛ تا اينکه الله پيامبران را بشارت دهنده و بيم دهنده مبعوث کرد، و همانا کتاب را همراه ايشان نازل فرمود تا [آن کتاب] ميان مردم در آنچه كه با هم اختلاف دارند، حکم کند، و کساني که به ايشان کتاب داده شد با آن مخالفت نکردند، مگر از روي حسد [و البته] بعد از اينکه براي آنها روشني آمد، پس  الله مؤمنان را در آن حقي که اختلاف داشتند به اراده​ي خود هدايت فرمود؛ الله هر که را بخواهد به راه مستقيم هدايت مي​فرمايد).
ما نيز به همه اين کتابها ايمان آورده و مي​دانيم همه آنها از جانب خداوند مي​باشند، همانگونه که الله تعالي مي​فرمايد: (قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَينَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (البقرة:136) 

(ترجمه: بگوئيد: ايمان آورديم به الله و آنچه که بر ما نازل شده است و به آنچه که بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان [وي] نازل شد و به آنچه که به موسي و عيسي داده شد و آنچه که به انبياء از [طرف] پروردگارشان داده شد، هيچ کدام از آنها را از ديگران جدا نکرده و ما تسليم امر او (الله) هستيم).

و مي​فرمايد: (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً) (النساء:136)
(ترجمه: اي کساني که ايمان آورده​ايد! به الله و رسول او و آن کتابي که پيش از اين فرو فرستاده است، ايمان آوريد و هر کس به الله و ملائکش و کتابهايش و رسولانش و روز آخر کفر بورزد، همانا به گمراهي دور [و درازي] گمراه شده است).
و مي​فرمايد: (وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ) (الشورى:15)
(ترجمه: و بگو: ايمان آوردم به هر کتابي که الله نازل فرموده است).
و مي​فرمايد: (الم) (1) (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) (2) (الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ وَيقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفِقُونَ) (3) (والَّذِينَ يؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يوقِنُونَ) (4) (البقرة)
(ترجمه : الم * اين کتاب که هيچ شبه​اي در آن نيست، هدايتي است براي متقيان * کساني که ايمان آورده​اند به عالَم نديده و نماز برپا مي کنند و از آنچه بديشان روزي داده​ايم انفاق مي​کنند * و کساني که ايمان آورده​اند به آنچه که بر تو نازل شده است و آنچه که قبل از تو نازل شده است و به آخرت يقين دارند).
کتابهاي نازل شده، کلام الله تعالي مي​باشند:

ايمان مي​آوريم که اين کتابها، کلام الله عزوجل مي​باشند و سخن و گفته​ي کسي غير از او نمي​باشند و خداوند توسط آنها بر اساس اراده خودش، به حق سخن گفته است.
انواع وحي:

نوعي از آنها به شكلي بوده كه، شنونده را در وراء پرده​اي از خودش قرار داده و بدون واسطه با وي سخن گفته است، خداوند تعالي مي​فرمايد: (وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ) (الأعراف:143)
(ترجمه: و چنانچه موسي به وعده​گاه ما آمد و پروردگارش با وي سخن گفت).
و مي​فرمايد: (قَالَ يا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي) (الأعراف : 144)
(ترجمه​: گفت اي موسي! همانا من تو را بين انسانها با پيغام​هاي خود و با شنوانيدن سخن خود برگزيدم).
و نوع ديگر بدين ترتيب بوده است که الله تعالي فرستاده​اي از نوع ملائکه بر مي​گزيد و به او فرمان مي​داد تا سخنش را به پيامبري از نوع بشر برساند، کما اينکه فرموده است: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يرْسِلَ رَسُولاً فَيوحِي بِإِذْنِهِ مَا يشَاءُ إِنَّهُ عَلِي حَكِيمٌ) (الشورى:51)
(ترجمه: براي هيچ بشري ممکن نيست تا الله با او سخن گويد، مگر به اشارت يا از پشت پرده يا فرشته​اي بفرستد تا آنچه را که [الله] خواسته است، به اذن الله نازل کند، همانا او بلند مرتبه و با حکمت است).
ايمان به هر آنچه از قوانين، كه در کتب آمده است:

ايمان به کتب مستلزم ايمان به قوانيني است که در آن کتب وجود دارد و آن قوانين بر هر امتي که نازل مي​شد، بر آنها واجب بوده و بايد از آن اطاعت مي​کردند و توسط آن حکم صادر مي​کردند.

بعضي از کتابها بعضي ديگر را تصديق مي​کنند:

اين کتابها يکديگر را تصديق کرده و تکذيب نمي​کنند.

منسوخ شدن بعضي از کتابها توسط کتابهائي ديگر از روي حق:

از روي حق بعضي از اين کتابها بعضي ديگر را منسوخ مي​کنند، بطور مثال بعضي قوانين تورات را انجيل منسوخ کرد؛ خداوند تبارک و تعالي از زبان عيسي ( مي​فرمايد: (وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَينَ يدَي مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيكُمْ ) (آل عمران:50)
(ترجمه: و تصديق کننده​ي آنچه پيش از من، در تورات بوده است مي​باشم و [نيز] براي آنکه حلال کنم بر شما بعضي چيزهائي را که بر شما حرام شده بود).
و مثال بارز ديگر اينکه: قرآن کتابهاي آسماني قبل از خودش را منسوخ گردانده است.

همانگونه که الله تعالي مي​فرمايد: (مُصَدِّقاً لِّمَا بَينَ يدَيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيمِناً)(المائدة:48). 
(ترجمه: تصديق کننده آنچه پيش از تو است و [همچنين] نگهباني). 

وقال تعالى : (وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ) (القلم : 52)
(ترجمه: و آن  نيست جز پندي براي جهانيان).
و بايد در نظر داشت که ايمان به کتابهاي الله هم شامل مسائل اجمالي است و هم تفصيلي.

اسامي کتابهاي خداوند:

الله تعالي اسم بعضي از کتب را جداگانه آورده است بطوري که کتابي را که بر موسي ( نازل فرمود، تورات و بر عيسي ( انجيل و بر داود ( زبور ناميد و در انتها قرآن را هم بر محمد ( نازل فرمود.

خداوند تعالي از صحف ابراهيم و موسي عليهما السلام نيز ياد مي​کند.

و به اين کتابها بر اساس نامي كه خداوند بر آنان نهاده ايمان مي​آوريم و همچنين به کتب ديگري هم که بصورت اجمالي اسم آنها نيامده، ايمان مي آوريم. خداوند مي​فرمايد: ( وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ) (الشورى:15)
(ترجمه: و بگو: ايمان آوردم به هر کتابي كه الله نازل فرموده است).
قرآن کريم آخرين کتاب است:

قرآن کريم که بر پيامبر ما محمد ( نازل شده است، آخرين کتاب آسماني مي​باشد و هيچ کتابي بعد از آن نخواهد آمد.
قرآن منسوخ کننده تمامي کتب مي​باشد:

آن منسوخ کننده​ي تمامي کتب پيشين است و براي تمامي انسانها و جنها مي​باشد؛ خداوند مي​فرمايد: (وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ) (القلم:52)
(ترجمه: و آن  نيست جز پندي براي جهانيان).
قرآن شامل تمام چيزهائي است که مردم به آن نياز دارند:

شامل تمام چيزهائي است که مردم در دين و دنيا به آن نياز دارند؛ خداوند مي​فرمايد: (اَلْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (المائدة:3)
(ترجمه: امروز دينتان را براي شما کامل کرديم و نعمت خود را بر شما تمام کرديم و براي شما به دين اسلام راضي شديم، پس هر کس از گرسنگي ناچار شود بدون اين که به گناه تمايل داشته باشد، پس همانا الله آمرزنده و رحمت کننده​ي دائمي مي​باشد).

قرآن معجزه است: 

معجزه​اي است که کسي مانند آن را نمي​تواند بياورد، خداوند مي​فرمايد: (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) (الإسراء:88)
(ترجمه: بگو اگر انس و جن جمع شوند تا مثل اين قرآن را بياورند، نمي[توانند ] آورند حتي اگر بعضي از آنها بعضي ديگر را پشتيباني کنند).
و الله تعالي مي​فرمايد: (لاَّ يأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَينِ يدَيهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)(فصلت:42)
(ترجمه: باطل از هيچ سمت و سو در آن راه نمي​يابد، [و] از [سوي] فرزانه​ي ستوده، فرو فرستاده شده است).
قرآن محافظت مي​شود:

قرآن از کم و زياد شدن حفظ مي​شود؛ خداوند تعالي مي​فرمايد: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9)
(ترجمه: همانا ما خود قرآن را فرو فرستاديم و همانا خود از آن محافظت مي​کنيم).
د- ايمان به پيامبران:

تصديق قطعي اين مسئله است که الله در بين هر امتي رسولاني فرستاد تا امتشان را به عبادت خداوند واحد بي​شريک دعوت دهند و به هر آنچه غير خداوند پرستش مي شود، کافر شوند.

همگي آن پيامبران راستگو، تائيد شده، درستکار، راشد(کساني که کفر وگناهان کبيره و صغيره نزد آنها زشت مي​باشد)، بزرگوار، پرخير و برکت، و متقي​ترين و امين​ترين و هدايت شده و هدايت دهنده [به اذن الله] بودند و رسالت خداوند را ابلاغ مي​کرده​اند.

خداوند ابراهيم ( را خليل خود قرار داد و محمد ( را نيز همچنين براي خود خليل گرفت، با موسي ( سخن گفت و ادريس را مقام بالائي داد و عيسي ( را عبد و رسول خود قرار داده و به دستور خودش، او را در حالي که روح و جاني از طرف وي ​بود، در رحم مريم عليهاالسلام آفريد.
برتري بين پيامبران:

و همانا خداوند بعضي را نسبت به بعضي فضيلت بيشتري بخشيد و درجه بعضي را بالاتر برد، بطوري که محمد( را سرور فرزندان آدم در روز قيامت قرار داده و هيچ فخري بر وي نخواهد بود.
در دعوت به اصل دين يکسان بودند:
دعوت اولين تا آخرين آنها بر يک اصل دين اتفاق داشت و آن توحيد به الله تعالي مي​باشد و شامل توحيد الوهيت و ربوبيت و اسماء و صفات است؛ الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ) (آل عمران:19)
(ترجمه: همانا دين نزد الله اسلام است).
و همچنين مي​فرمايد: (وَمَن يبْتَغِ غَيرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران:85)
(ترجمه: و کسي که غير از اسلام ديني برگزيند، از وي قبول نمي​شود و در آخرت از زيانکاران مي​باشد).
از زبان نوح ( مي​فرمايد: (وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (يونس:72)
(ترجمه: به من فرمان داده شده است تا از مسلمانان باشم).
از زبان موسي ( مي​فرمايد: (يا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ) (يونس:84)
(ترجمه: اي قوم [من] اگر به الله ايمان آورده​ايد، پس بر او توکل کنيد، اگر از مسلمانان هستيد).
از زبان بلقيس که طرف صحبت وي سليمان ( بود، مي​فرمايد: (رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (النمل:44)
( ترجمه: پروردگارا! همانا من به خودم ظلم کرده​ام و[حالا] اسلام آوردم همراه سليمان به پروردگار جهانيان).
و خداوند مي​فرمايد: (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَينَا إِلَيكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ اللَّهُ يجْتَبِي إِلَيهِ مَن يشَاءُ وَيهْدِي إِلَيهِ مَن ينِيبُ) (الشورى:13)
(ترجمه: از دين آنچه را براي شما مقرر فرمود، همان است که  نوح را به آن فرمان داد و آنچه به تو وحي کرده​ايم و آنچه امر کرديم به ابراهيم و موسي و عيسي [اين است] که دين را برپاي داريد و در آن متفرق نشويد. به مشرکان آنچه را كه آنها را به آن دعوت مي​دهي گران آمد؛ الله هر که را بخواهد به سمت خويش بر مي​گزيند و هر که بسوي او بازگشت کند، هدايت[ش] مي​فرمايد).
فرق بين رسول و نبي:
نبي کسي است که خداوند به او وحي مي​كند و با آن وحي آگاه شده و به شريعت قبل از خود عمل مي​کند و همچنين بسوي کسي براي دعوت، به تبعيت از دستور خداوند مبعوث نمي​شود. ولي رسول علاوه بر موارد قبلي، از طرف پروردگار خويش براي افرادي که بر خلاف امر خداوند رفتار مي​کنند، فرستاده شده و رسالت مي​يابد.

مجاهد رحمه​الله گفته است: «نبي کسي است که بر او سخن و وحي نازل مي​شود ولي [بسوي کسي] ارسال نمي​شود»
 و هر رسولي، نبي مي​باشد ولي هر نبي، رسول نمي​باشد.

اسامي رسولان و پيامبران:

الله تعالي اسم بعضي از آنها را بيان فرموده است، از جمله: آدم، نوح، ادريس، هود، صالح، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، لوط، شعيب، يونس، موسي، هارون، الياس، زکريا، يحيي، يسع، ذالکفل، داود، سليمان، ايوب و نوادگانش، عيسي و محمد صلي الله عليهم اجمعين و سلم.

و همچنين خداوند نيز قصص و اخبار آنها را بيان فرموده، که پر محتوا و داراي عبرت و پند مي​باشند: (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً) (النساء:164)
(ترجمه: و رسولاني که پيش از اين، داستان آنها را بر تو گفته بوديم و رسولاني که به تو داستان آنها را نگفتيم، و الله با موسي سخن گفت).
به تمامي آنها تک​تک به همان صورت که خداوند شمرده است و بطور اجمالي به همان صورت که خداوند مجمل از آنها سخن گفته است ايمان مي​آوريم.

رسولان و انبياء بشري بودند که الله با دادن رسالت و نبوت به آنها، ايشان را اکرام نمود:

ايمان مي​آوريم که تمامي پيامبران بشري مخلوق بوده و در آنها ذره​اي از خصائص ربوبيت وجود نداشته است؛ خداوند مي​فرمايد: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يوحَى إِلَي أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (الكهف:110)
(ترجمه: بگو همانا من فقط بشري هستم مثل شما؛ به من وحي مي​شود که معبود شما، معبودي است يکتا؛ پس کسي که اميد ديدار پروردگارش را دارد بايد کار پسنديده انجام دهد و در عبادت پروردگار خويش چيزي را شريک نکند).
و مي​فرمايد: (قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يمُنُّ عَلَى مَن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (إبراهيم:11)
(ترجمه: رسولانشان به آنها گفتند: ما نيستيم بجز بشري مثل شما، ولي الله بر هر کدام از بندگانش که بخواهد منت مي​نهد و براي ما ممکن نيست تا حجتي براي شما بياوريم مگر به حکم الله و مؤمنان بايد بر الله توکل کنند).
و مي​فرمايد: (وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً) (الفرقان:20)
(ترجمه: قبل از تو رسولاني نفرستاديم بجز اينکه هر آينه آنها غذا مي​خوردند و در بازارها راه مي​رفتند؛ و بعضي از شما را براي بعضي ديگر آزمايشي قرار داده​ايم [تا که معلوم شود] آيا صبر مي​کنيد؟ و پروردگار تو بينا است).
و مي​فرمايد: (قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوحَى إِلَي قُلْ هَلْ يسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ) (الأنعام:50)
(ترجمه: بگو: به شما نمي​گويم که خزائن الله نزد من است. و غيب نيز نمي​دانم و به شما نمي​گويم که من فرشته​اي هستم. از چيزي بجز آنکه بر من وحي شده است پيروي نمي​کنم. بگو: آيا کور و بينا يکسان هستند؟ پس چرا تفکر نمي​کنيد؟).
و مي​فرمايد: (قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يؤْمِنُونَ) (الأعراف:188)
(ترجمه: بگو: براي خودم نفع و ضرري را مالک نيستم مگر آنچه را که الله بخواهد و اگر علم غيب مي​دانستم از خير براي خودم بيشتر جمع مي​کردم و بدي به من نمي​رسيد، [و] من نيستم، بجز بشارت دهنده و ترساننده​اي براي قوم مؤمنون).
رسولان و انبياء بندگان الله بودند:

ايمان مي​آوريم که آنها بنده​اي از بندگان خداوند بوده​اند که الله آنها را با دادن رسالت اکرام فرموده و درجات بالاي بندگي را به آنها عطا کرد و در حد خودشان آنها را ثنا فرمود.

پيامبر ما محمد ( آخرينِ پيامبران است:
ايمان مي​آوريم که خداوند، پيامبري را با رسالت محمد ( براي دو موجود انس و جن به اتمام رساند؛ همانگونه که خداوند مي​فرمايد: (قُلْ يا أَيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيكُمْ جَمِيعاً) (الأعراف:158)
(ترجمه: بگو اي مردم! همانا من فرستاده​ي الله براي همگي شما مي​باشم).
و مي​فرمايد: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (الأنبياء:107)
(ترجمه: و ما تو را نفرستاديم بجز رحمتي براي جهانيان).
و مي​فرمايد: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعْلَمُونَ) (سبأ:28)
(ترجمه: ما تو را نفرستاديم جز [اينکه] براي همه​ انسانها بشارت دهنده و ترساننده​اي باشي ولي بيشتر انسانها نمي​دانند).
خداوند ما را باخبر فرموده است كه: از پيامبران قبل عهد گرفته است که اگر پيامبر ما را درک کردند از او تبعيت کنند و اين خود دليلي واضح است که او ناسخ و ختم تمامي رسالات گذشته مي باشد. خداوند مي​فرمايد: (وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيينَ لَمَا آتَيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)(81) (فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران:82) 

(ترجمه: و آنگاه که الله پيمان پيامبران را گرفت، چنانچه به شما کتاب و حکمتي دادم، پس از آن رسولي مي​آيد که تصديق کننده​ي آنچه نزد شماست مي​باشد، حتما به او ايمان آوريد و حتما او را ياري دهيد؛ [الله] فرمود: آيا اقرار کرديد و عهد ما را بر اين کار گرفتيد؟ گفتند: اقرار کرديم؛ پس گواهي دهيد و من [نيز] با شما از گواهي دهندگانم * پس هرکس بعد از آن برگردد پس آنان خود فاسقان هستند).
بشارت رسولان به مبعوث شدن محمد صلي الله عليه و سلم:

رسولان صلوات الله و سلامه اجمعين به رسالت محمد ( بشارت داده​اند، بطوري که الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَينَ يدَي مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَينَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ) (الصف:6)
(ترجمه: و وقتي عيسي ابن مريم گفت: اي بني اسرائيل همانا من فرستاده​ي الله بسوي شما [و] تصديق کننده​ي آنچه پيش از من از تورات بود مي​باشم و بشارت دهنده​ي رسولي [که] بعد از من مي​آيد [و] اسمش احمد
 است، مي​باشم؛ پس وقتي [احمد] با [دلايلي] واضح  به [نزد] آنها آمد گفتند: اين سحري آشکار است).
و مي​فرمايد: (وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَـا إِلَيكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يتَّقُونَ وَيؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآياتِنَا يؤْمِنُونَ) (156) (الَّذِينَ يتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الأُمِّي الَّذِي يجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ) (157)(الأعراف)
(ترجمه: براي ما در اين دنيا نيکي مقدر فرما و در آخرت [نيز همچنين]؛ ما بسوي تو هدايت شده​ايم؛ فرمود: عذاب من به هر کس بخواهم وارد مي​شود و رحمت من همه چيز را احاطه کرده است؛ پس [در آينده] آن [رحمت] را براي کساني که پرهيزکاري پيشه مي​کنند و زکات مي​دهند و کساني که به آيات ما ايمان مي​آورند، مقدر خواهم کرد * کساني که از رسول درس ناخوانده​اي تبعيت مي​​کنند که [صفت] او را نزد خويش، بصورت نوشته​اي در تورات و انجيل مي​يابند).
در صحيح مسلم از ابوهريره ( آمده است: رسول الله ( فرمود: «قسم به کسي که جان محمد در دست اوست، هر کس از امتهاي يهود و مسيحي كه رسالت من به او برسد، سپس بميرد و به آنچه من به آن مبعوث شده​ام ايمان نياورد از اهل آتش [جهنم] خواهد بود»
.

کسي که رسالت ( را تکذيب کند کافر است:

هر کس رسالت محمد ( را براي تمامي مردم تکذيب کند، به تمامي پيامبران، حتي آن رسولي که به گمان باطل خويش فکر مي​کند به او ايمان دارد و از وي تبعيت مي​کند نيز کفر ورزيده است، خداوند تعالي مي​فرمايد: (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) (الشعراء:105)
(ترجمه: قوم نوح رسولان را تکذيب کردند).
در اين آيه قوم نوح را تکذيب کننده​ي تمامي رسل از جمله رسولان قبل از نوح معرفي مي​فرمايد.

کسي که بعد از محمد ( ادعاي نبوت کند كفر ورزيده است:

 ايمان داريم که هرکس بعد از محمد ( ادعاي نبوت کند کافر است، الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيينَ) (الأحزاب:40) 
(ترجمه: ولي فرستاده​ي الله و تمام کننده پيامبران است)
. 
و در صحيح مسلم از ابوهريره ( از پيامبر ( آمده است: «[الله] مرا در شش چيز بر پيامبران [ديگر] برتري داد: به من جوامع الحکم (قرآن) را عطا فرمود، در مقابل ترس ياري​ام داده است، غنايم بر من حلال شد، و زمين براي من پاک و محل سجده قرار گرفت، بسوي تمامي مردم رسالت يافته​ام و نبوت با من تمام مي​شود»
.

کسي که رسالت يکي از انبياء و مرسلين را تکذيب کند کفر ورزيده است:

خداوند مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيرِيدُونَ أَن يفَرِّقُواْ بَينَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيرِيدُونَ أَن يتَّخِذُواْ بَينَ ذَلِكَ سَبِيلاً) (150) (أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً) (151) (وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يفَرِّقُواْ بَينَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَـئِكَ سَوْفَ يؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) (النساء:152)
(ترجمه: همانا کساني که به الله و رسولش کفر مي​ورزند و مي​خواهند بين الله و رسولانش جدائي بياندازند و مي​گويند به بعضي [از پيامبران] ايمان مي​آوريم و به بعضي ديگر کفر مي​ورزيم و مي​خواهند راهي بين آن برگزينند * آنها حقيقتاً کافر هستند و براي کافرين عذابي خوار کننده مهيا ساخته​ايم * و کساني که ايمان آوردند به الله و رسولانش و بين هيچکدام از آنها جدائي نيانداختند، آنها [کساني هستند که] اجر آنها، به آنها داده خواهد شد و الله آمرزنده​ي دائماً رحمت کننده مي​باشد).
ه – ايمان به يوم الآخر:

و آن روز، همان روزِ قيامت و امور و حوادثي است که در آن انجام خواهد گرفت.

اهل عقيده​ى صحيح به آن يقين دارند زيرا الله تعالي مي​فرمايد: (وَبِالآخِرَةِ هُمْ يوقِنُونَ) (البقرة:4)
(ترجمه: و آنها به آخرت يقين دارند).
و مي​فرمايد: (اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَيجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يوْمِ الْقِيامَةِ لاَ رَيبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً) (النساء:87)
(ترجمه: الله هيچ معبودي جز او نيست؛ مطمئنا شما را روز قيامت که در آن شبهه​اي وجود ندارد، جمع مي​کند و چه کسي راستگو سخنتر از الله مي​باشد).
و همچنين مي​فرمايد: (وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) (الحجر:85)
(ترجمه : و همانا قيامت خواهد آمد پس درگذر [از بي ادبي ايشان]، درگذشتني نيکو).
برانگيخته شدن:

از اجزاء اين رکن ايمان، برانگيخته شدن يا همان «بعث» مي​باشد که زنده شدن مردگان است.
خداوند مي​فرمايد: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيامٌ ينظُرُونَ) (الزمر:68)
(ترجمه: در صور دميده مي​شود، پس هر آنکه در آسمانها و زمين است بميرد بجز آنکه الله بخواهد، سپس در آن بار ديگر دميده مي​شود، پس آنها در حالي که ايستاده​اند مشاهده مي​کنند).
و همچنين مي​فرمايد: (کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَينَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) (الأنبياء:104)
(ترجمه: همانگونه که اول آفرينش را آغاز کرديم، بار ديگر آفرينش مي​کنيم، وعده​ي ما مي​باشد؛ هر آينده ما انجام دهندگانيم).
کارنامه اعمال :

ايمان به اوراقي است که بر اساس اعمال شخص تنظيم شده است؛ يا بدست راست داده مي​شود و يا از پشت سر به دست چپ.

الله تعالي مي​فرمايد: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ (19) إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيامِ الْخَالِيةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيقُولُ يا لَيتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ (26) يا لَيتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيسَ لَهُ الْيوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ (37)(الحاقة)
(ترجمه: پس اما آن کسي که نامه اعمالش بدست راستش داده شود ،پس مي​گويد: بگيريد! نامه​ي اعمال مرا بخوانيد! * هر آينه من معتقد بودم که من هر آينه حساب خود را خواهم ديد * پس او در زندگي پسنديده​اي خواهد بود * در بهشتي بلند * که ميوه هاي آن سهل الوصول خواهد بود * گواراي وجود، بخوريد و بياشاميد به سبب آنچه در روزهاي گذشته پيش فرستاديد * و اما کسي که نامه​ي اعمالش را به دست چپش بدهند، پس مي​گويد: اي کاش نامه​ي اعمالم، به من داده نمي​شد * و اي کاش نمي​دانستم حسابم چيست! * اي کاش [مرگ] تمام کننده کار بود * مال من، مرا بي​نياز نکرد * پادشاهي من از من زايل شد * [گفته مي​شود: اي ملائک!] بگيريدش و طوق به گردنش بزنيد * سپس در جهنم بسوزانيدش * سپس در زنجيري که مساحتش هفتاد ذرع است او را در آريد * هر آينه اين شخص به خداي بزرگ ايمان نمي​آورد * و رغبت به غذا دادن به مساکين نداشت * پس امروز براي اين شخص اينجا خويشاوندي وجود ندارد * و [براي او] نيست غذائي بجز زرد آب * [که] آن را کسي نمي​خورد بجز خطا کاران).
ترازوي [اعمال] :

ايمان به ترازوهاي روز قيامت که بر اساس آنها به کسي ذره​اي ظلم نمي​شود.

الله تعالي مي​فرمايد: (فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (المؤمنون:102)
(ترجمه: پس کسي که [کفه​ي] ترازوي [اعمال]ش سنگين باشد، پس آنها خود رستگارانند).
شفاعت:

· ايمان به شفاعت در «موقف»
 که خود اجزاء مختلفي دارد:

· - شفاعت العظمي
:

اين شفاعت خاص پيامبر ( مي​باشد؛ و در [صحراي محشر] براي شروع شدنِ حسابرسي بين مردم، صورت مي​گيرد.

· - شفاعت براي باز شدن درب بهشت بر روي اهل آن
:

اين شفاعت خاص پيامبر ( مي​باشد.

· – شفاعت براي تخفيف گرفتن در عذاب کسي که به آن عذاب مستحق مي​باشد:

اين شفاعت نيز خاص پيامبر ( مي​​باشد و نمونه​ي آن شفاعت خواستن براي ابوطالب است
؛ بدين صورت كه الله عذاب جهنم او را کم کند؛ همان جهنمي که، سزاي کسي است که خداوند بر او سخت بگيرد و بر او غضب نمايد.

· شفاعت براي بالا بردن درجات بهشت:

اقوالي وجود دارد که خاص پيامبر ( مي​باشد و البته عده​اي ديگر اين شفاعت را خاص وي نمي​دانند.
· شفاعت اهل گناهان کبيره:

آنها موحديني هستند که معصيت مي​کنند، کساني که بخاطر گناهانشان وارد آتش مي​شوند ولي [بعد از مدتي که گناهانشان بخشيده شده و] از  آن خارج مي​شوند، و اين شفاعت توسط رسول الله (، ديگر رسولان، ملائکه، صالحين و شهداء صورت مي​گيرد
.

قرآن
 و روزه
 نيز براي اهلشان دو شفاعت کننده مي​باشند و بجز آنها فرزندان مؤمن نيز پدر و مادر خود را شفاعت مي​کنند.
ايمان به پل صراط:

پلي است بر روي جهنم که انسانها به ميزان اعمالشان از آن عبور مي​کنند، که در بهترين حالت مثل برق سپس مثل باد سپس مثل پروازکردن از آن عبور مي​كنند، پيامبر ( بر روي آن ايستاده و مي​گويد: پروردگارا! سالم بدار، سالم بدار! تا اينکه نوبت بندگان کم عمل مي​رسد، بطوري که مردي مي​آيد و از آن پل بجز به سختي و حالت نشسته نمي​تواند عبور کند؛ بر جاي جاي اين پل قلابهاي آهنين وجود دارد که به فرماني که به آنها داده شده رفتار مي​کنند​، عده​اي زخم خورده​ي نجات يافته​اند و عده​اي در آتش کشيده​شدگان
.
به تمامي آنچه در کتاب(قرآن) و سنت از اخبار و حوادث آن روز آمده است ايمان مي​آوريم و از خداوند مي​خواهيم تا ما را در آن روز ياري فرمايد.

و- ايمان به تقدير و خير و شر آن:
تصديق و قبول اين که خداوند براي مخلوقاتش تقدير معين مي​فرمايد و بودن و نبودن آن تقدير دقيقاً بر اساس خواست خداوند مي​باشد. خداوند مي​فرمايد: (إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (القمر:49)
(ترجمه: همانا ما همه چيز را به اندازه​ي مقرر خلق کرديم).
و همچنين مي​فرمايد: (و َكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً) (الأحزاب:38)
(ترجمه: کار الله به اندازه​ و مقرر شده​ مي​باشد).
مراتب قدر چهار مرحله است:

اول علم: ايمان مي​آوريم که الله بر همه چيز آگاه است و عالِم به آنچه انجام گرفته و يا انجام خواهد گرفت و چگونگي انجام آن مي​باشد و همچنين عالِم به ازل و ابد مي​باشد؛ و سزاوار او نيست که بعد از جهل به چيزي، بدان آگاه گردد و هرگز دانسته​ي خود را فراموش نمي​کند.

دوم نوشتن: ايمان مي​آوريم که خداوند هر آنچه در اين دنيا تا روز قيامت وجود دارد را در لوح محفوظ نوشته است، همانگونه که الله تعالي مي​فرمايد: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسِيرٌ) (الحج:70)
(ترجمه​: آيا نمي​داني همانا، الله آنچه در آسمان و زمين است را مي​داند، همانا آن در کتابي [موجود] است، همانا اين  براي الله آسان است).
و مي​فرمايد: ( َقالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يضِلُّ رَبِّي وَلَا ينسَى (52)(طه)
(ترجمه: گفت: وضع حال قرنهاي گذشته چيست؟ * گفت: علم آن نزد پروردگار من در کتابي است که پروردگار من [در آن] خطا نکرده است و فراموش[ش] نمي​کند).
و همچنين مي​فرمايد: ( وَكُلَّ شَيءٍ أحْصَينَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (يس:12)
(ترجمه: و همه چيز را در کتابي آشکار بر شمرده​ايم).
اين تقديرها شامل:

تقدير ازلي: كه قبل از خلق آسمانها و زمين بوده است؛ خداوند مي​فرمايد: (قُل لَّن يصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا) (التوبة:51)
(ترجمه: بگو: مصيبتي به ما نمي​رسد مگر آنکه الله براي ما نوشته باشد).
​تقدير روزِ ميثاق (آيا پروردگارتان نبودم): الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى...) (الأعراف:172)
(ترجمه: و ياد کن چون [پيمان] گرفت پروردگارت از بني آدم، از پشت ايشان، اولاد ايشان را؛ و ايشان را بر خود ايشان گواه گرفت؛ [و گفت:] آيا پروردگارتان نيستم؛ گفتند بلي ...).
تقدير زندگي: هنگام خلق نطفه در رحم، رسولي[از نوع فرشتگان] فرستاده مي​شود و در مضغه روح را مي​دمد، و امر مي​شود که چهار چيز را براي مولود بنويسند: رزق و روزي او، زمان مرگ او، عمل او، و خوشبخت يا بدبخت بودن شخص
.

تقدير ساليانه در شب قدر: (فِيهَا يفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) (الدخان:4)
(ترجمه : در آن [شب] هر کار استوار،  فيصله پيدا مي کند).
ابن عباس گفته است: در شب قدر، از ام الکتاب، تقدير يکسال نوشته مي​شود که شامل مرگ و حيات و رزق و باران مي​باشد تا جائي که حتي حج کردن نيز معلوم مي​شود و گفته مي​شود: فلاني و فلاني حج مي​کنند
.

تقدير روزانه: خداوند تعالي مي​فرمايد: (كُلَّ يوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) (الرحمن:29)
(ترجمه: هر روز خداوند در کاري است).
تقدير روزانه قسمتي از تقدير ساليانه و ساليانه قسمتي از تقدير زندگي در هنگام خلق نطفه و تقدير زندگي قسمتي از تقدير روز عهد گرفتن و آن نيز قسمتي از تقدير ازلي است که در امام مبين نوشته شده است و امام مبين علمِ الله عزوجل مي​باشد. بله، تمامي تقديرات در آخر به علم خداوند عزوجل بر مي​گردند و اولين تقديرات در ازليت خداوند است و آخرين آنها در آخر بودن خداوند است؛ همانگونه که مي​فرمايد: (وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى) (النجم:42)
(ترجمه: و همانا بازگشت بسوي پروردگار تو است).
سوم خواست (مشيت): ايمان مي​آوريم به اين که هر چه در آسمانها و زمين است، خواست الله تعالي مي​باشد و چيزي وجود نخواهد داشت و انجام نخواهد گرفت بجز به خواست الله. هر آنچه بخواهد صورت مي​گيرد و هر آنچه نخواهد وجود نخواهد داشت؛ الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئاً أَنْ يقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ) (يس:82) 

(ترجمه: همانا فقط امرش اين است چنانچه اراده به چيزي کند، اگر به آن بگويد بشو، پس مي​شود).
و مي​فرمايد: (وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ) (البقرة:253)
(ترجمه: و اگر الله مي​خواست با يکديگر نمي​جنگيدند).
و مي​فرمايد: (وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) (الأنعام:35)
(ترجمه: و اگر الله مي​خواست همانا آنها را بر هدايت جمع مي​فرمود).
و مي​فرمايد: (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً) (هود:118)
(ترجمه: و اگر پروردگارت مي​خواست همانا همه​ي انسانها را امتي واحد قرار مي​داد).
و مي​فرمايد​: (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَينَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي) (السجدة:13)
(ترجمه: و اگر مي​خواستيم همانا به هر نفسي هدايت آن [نفس] را  عطا مي​کرديم ولي کلام حق از من اين است که...).
و مي​فرمايد: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعْجِزَهُ مِن شَيءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ) (فاطر:44)
(ترجمه: و چيزي، نه در آسمانها و نه در زمين نيست که الله را عاجز کند).
 چهارم مقام خلق کردن: الله تعالي خالق هر عمل کننده​اي، همراه عملش مي​باشد و همچنين هر متحرک و حرکتش و هر ساکن و سکونش، خداوند مي​فرمايد: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (الصافات:96)
(ترجمه: و الله است که شما را خلق مي​کند و آنچه انجام مي​دهيد).
و مي​فرمايد: (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ) (الزمر:62)
(ترجمه: الله خالق هر چيزي است و او بر هر کاري وكيل است).
:
افعال بندگان: همراه موارد فوق ايمان مي​آوريم که بندگان داراي قدرت و اختيار و اراده، براي اعمالشان مي​باشند و خداوند تعالي هم خالق آنها مي​باشد و هم خالق اختيار، قدرت، اقوال و اعمالشان.

و افعال و اقوال صادره از آنها، ايشان را به سمت حقيقتي سوق مي​دهد که در آن يا پاداش مي​گيرند و يا عقاب مي​شوند.

بندگان قادر به چيزي نخواهند بود مگر آنکه الله تعالي به آنها قدرت دهد و نيت کاري را نمي​کنند، مگر آنکه خداوند بخواهد [و به آنها اذن دهد]، خداوند مي​فرمايد: (إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً) (29) (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (الإنسان:30)
(ترجمه: همانا اين پندي است پس [براي] هر که بخواهد بسوي پروردگارش راه گزيند * و نمي​خواهيد مگر آن که الله بخواهد؛ همانا الله دانا و با حکمت است).
و مي​فرمايد: (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ) (27) (لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يسْتَقِيمَ) (28) (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (29)(التکوير)
(ترجمه​: نيست اين [قرآن] بجز پندي براي جهانيان * براي هر کدام از شما که بخواهد [راه] راست رود * و نمي​خواهيد مگر اين که الله پروردگار جهانيان بخواهد).
و مي​فرمايد: (لاَ يكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (البقرة:286)
(ترجمه: خداوند بر شخصي [چيزي را] تکليف نکرده است مگر به اندازه​ي توانش، براي او است آنچه [از نيکي] کسب کرده است و بر عليه اوست آنچه [از بدي] کسب کرده است).
و مي​فرمايد: (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (الزخرف:72)
(ترجمه: اين بهشتي است که آنرا بواسطه​ي آنچه انجام داده​ايد به شما عطا شد).
دقت شود که سبب ارث بردن بهشت، عمل است.

و مي​فرمايد: (وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (السجدة:14)
(ترجمه: و عذاب جاودانه را بچشيد بواسطه​ي آنچه انجام داديد).
و مي​فرمايد: (فَمَن يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيراً يرَهُ) (7) (وَمَن يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يرَهُ)(8)(الزلزلة)
(ترجمه: پس هرکس ذره​اي عمل خير انجام دهد [جواب] آن را مي بيند * و هرکس ذره​اي عمل شر انجام دهد [جواب] آن را مي​بيند).
قَدَري که از آن صحبت شد عملي را منع نکرده و بسنده کردن به آن عمل را نيز واجب نمي​کند:

ايمان مي​آوريم که قدر از عمل كردن منع نمي​کند، همانگونه که بسنده کردن به آن عمل را نيز واجب نمي​کند؛ دليل: وقتي پيامبر ( از تقدير و حرکت آن و ناتواني قلم براي نوشتن آن خبر داد، گفته شد: آيا مي​شود به چيزي که بر ما نوشته شده است بسنده کنيم و عمل را کنار بگذاريم؟ پيامبر فرمود: خير، به هر آنچه امکان پذير است عمل کنيد؛ سپس اين آيات را قرائت نمود
: ( فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى) (5) (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) (6) (فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيسْرَى) (7) (وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى) (8) (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى) (9) (فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (10)(الليل)
(ترجمه: پس هر کس عطا کند و پرهيزکاري نمايد * و [ملت] نيک را تصديق کند * پس براي او [حساب و کتاب را] آسان خواهيم گرفت * و اما کسي که بخل ورزد و خود را بي​نياز شمرد * و [ملت] نيک را تکذيب کند * پس براي او [حساب و کتاب را] دشوار خواهيم گرفت).
تقدير سبب وصول مقدرات مي​گردد، آنچنان که نکاح سبب تولد و کشت و زرع  سبب وجود کشاورزي است و به همين ترتيب عمل صالح، سبب دخول به بهشت شده و عمل بد، سبب داخل شدن به آتش [جهنم] مي​شود.
5- اعتقاد صحيح در ايمان:

از جمله اعتقادات اهل عقيده​ي صحيح اين است که ايمان: گفتن به زبان بطوريکه شهادت توحيد - لا اله الا الله و محمد رسول الله -  بر آن جاري شود و اعتقاد قلبي به توحيد، با عزمي کاملا قاطعانه و صادقانه و عمل با اعضاي بدن مي​باشد
.

امام شافعي رحمه الله عليه گفته است: «اجماع صحابه و تابعين و تابع تابعين و هر آنکه آنان را ديده است بر اين است که ايمان: قول و عمل و نيت مي​باشد و پاداشي به قسمتي از آن داده نمي​شود، مگر به همه​ي آن»
.
ايمان کم و زياد مي​شود:

ايمان با طاعت زياد مي​شود و با معصيت کاهش مي​يابد، خداوند مي​فرمايد: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (آل عمران:173)
(ترجمه: کساني که مردم به آنها مي​گويند: انسانها براي [جنگ با] شما جمع شده​اند، پس از ابهت آنها بترسيد؛ در نتيجه​ي [اين سخن] ايمان آنها افزايش پيدا کرده و مي​گويند: الله براي ما کافي است و کارگزار نيکي است).
و مي​فرمايد: (وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يتَوَكَّلُونَ) (الأنفال:2)
(ترجمه: هنگامي که آيات ما براي ايشان تلاوت مي​شود ايمان آنها بيشتر مي​شود و بر پروردگارشان توکل مي​کنند).
و مي​فرمايد: (وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يقُولُ أَيكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يسْتَبْشِرُونَ) (التوبة:124)
(ترجمه: وقتي سوره​اي نازل مي​شود از آن [منافقان] کسي مي​گويد: اين سوره به ايمان کدام يک از شما افزوده است؛ پس اما اهل ايمان، بر ايمانشان افزوده شده و آنها شادمان مي​شوند).
و مي​فرمايد: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً) (الأحزاب:22)
(ترجمه: و چنانچه مؤمنان لشکرها را ديدند، گفتند: اين همان چيزي است که الله و رسولش به ما وعده داده​اند و الله و رسولش راست گفتند و بر آنها [چيزي] زياد نمي​شود بجز ايمان و گردن نهادن).
و مي​فرمايد: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ) (الفتح:4)
(ترجمه: او کسي است که آرامش را بر قلب مؤمنين نازل مي​کند تا ايماني بر ايمان آنها افزوده شود).
و مي​فرمايد: (وَيزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً) (المدّثر : 31)
(ترجمه: و ايمان کساني که ايمان آورده​اند، زياد شود).
در صحيحين از ابن عمر رضي​الله​عنهما آمده است: پيامبر ( در حالي كه زنان را موعظه مي​كرد، به آنها فرمود: «از چيزهائي که عقل و دين را ضعيف مي​کنند، آنچه ديده​ام: از دست رفتن عقل مردي دور انديش، توسط يکي از شما [زنان] است»
.

اين حديث دليلي بر کم شدن ايمان مي​باشد وهمچنين ابوهريره ( از - صلي الله عليه وسلم – روايت كرىه است: «کامل​ترين ايمان نزد مؤمنين براي کسي است که اخلاق نيکوتري داشته باشد»
.

کسي که به اخلاق نيکو توصيف شود، داراي کاملترين ايمان مي​باشد و هر آنچه از اخلاق بد كه در نزد کسي وجود داشته باشد، نقصان ايمان او را مي​رساند.

ايمان بدون اعتقاد معني ندارد:

ايماني که قولي و عملي باشد و اعتقادي در بر نداشته باشد، وجود ندارد، زيرا اين ايمان منافقين است: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ) (البقرة:8)
(ترجمه: و از انسانها کساني هستند که مي​گويند: به الله و روز بازپسين ايمان آورده​ايم و [در حالي که] آنها مؤمن نيستند).
ايمان فقط شناخت نيست:

ايمان فقط شناخت تنها نيست و اين ايمان کافران و انكاركنندگان است؛ الله تعالي مي​فرمايد: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (النمل:14)
(ترجمه: از روي ستمگري و و تکبر انکار کردند [در حالي که] در دل يقين داشتند، پس بنگر عاقبت مفسدين چگونه است).
و مي​فرمايد: ( َفإِنَّهُمْ لاَ يكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللّهِ يجْحَدُونَ) (الأنعام:33)
(ترجمه: پس هر آينه ايشان تو را تکذيب نمي​کنند بلکه ستمکاران آيات الله را انکار مي​کنند).
و مي​فرمايد: (الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَابَ يعْرِفُونَهُ كَمَا يعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ) (البقرة:146)
(ترجمه: کساني که کتاب را به آنها داديم، آنرا مي​شناسند، همانگونه که فرزندان خود را مي​شناسند).
و مي​فرمايد: (فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ) (البقرة:89)
(ترجمه: پس چنانچه آنچه که مي​شناختند به [نزد] ايشان آمد، به آن کفر ورزيدند).
و مي​فرمايد: (وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَد تَّبَينَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَينَ لَهُمُ الشَّيطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) (العنكبوت:38)
(ترجمه​: و عاد و ثمود را [هلاک کرديم] و همانا وضع مساکن ايشان، براي شما آشکار شده است و شيطان کردارهاي ايشان را نزدشان آراسته جلوه داده بود و در نتيجه ايشان را [در حالي که] بيدار بودند، از راه [مستقيم] باز داشت).
ايمان بدون عمل وجود ندارد
:

ايمان کلام و اعتقاد بدون عمل نمي​باشد، زيرا خداوند بعضي اعمال را ايمان نام گذاشته است​، همانگونه که مي​فرمايد: ( َمَا كَانَ اللّهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ)(البقرة : 143)
( ترجمه: الله نمي​خواهد ايمان شما را ضايع گرداند)؛ که منظور نماز خواندن به سمت بيت المقدس مي​باشد.
و در صحيحين از ابن عباس رضي​الله​عنها آمده است، پيامبر ( به نماينده​ي عبدالقيس گفت: «به چهار چيز امرتان مي​کنم: ايمان بالله، آيا مي​دانيد ايمان به الله چيست؟ شهادت لا اله الا الله و برپا داشتن نماز و دادن زکات و روزه​ي ماه رمضان و دادن خمس غنايم [جنگ] مي باشد»
.

و همچنين در صحيحين از ابوهريره ( آمده است: پيامبر ( فرمود: «ايمان هفتاد و چند يا شست و چند قسمت دارد، بالاترين قسمت آن گفتن لا اله الا الله و پائين ترين قسمت آن، کنار زدن از سر راه چيزهائي است که موجب اذيت [مردم] مي شود و حياء قسمتي از ايمان است»
.

حکم اعمال:

ترک هيچ عملي کفر نيست بجز نماز و کسي که آن را بطور کامل ترک کند، کافر است؛ صحابه رسول الله( نيز بر اين مسئله اجماع داشته​اند.
عبدالله ابن شقيق گفته است: «اصحاب رسول الله ترک هيچ عملي را کفر نمي​دانستند بجز نماز»
.
حکم تکفير :

تکفير کردن حق خداوند است؛ کسي کافر دانسته نمي​شود، مگر آنکه الله و رسولش او را تکفير کرده باشند و يا اينکه تمامي مسلمانان بر آن تکفير اجماع داشته باشند.

و اگر کسي شخص ديگري را بدون برهان آشکاري، که بر نص
 کتاب عزيز و سنت صحيح، يا اجماع مسلمين بنا شده باشد، تکفير کند، مستحق شدت عمل و تعزير مي​باشد؛ چرا که پيامبر ( فرمود: «کسي که شخصي از ما را متهم به کفر کند مانند اين است که او را کشته است»
.
كفر با سخن و يا اعتقاد و يا عمل  كفر آميزي كه در آن اختلاف معتبري وجود ندارد جاري مي​شود. و نيازي به حلال دانستن [آن مسئله کفرآميز] وجود ندارد. 
مسئله​ي خيلي مهمي که وجود دارد اين است که بايد دانست: بين تکفير عام و تکفير شخص خاصي، فرق وجود دارد؛ تکفير عام مانند وعده​ي عام مي​باشد و بطور عمومي بيان مي​شود و [شخص خاصي توسط آن متهم نمي​شود] مثل سخن ائمه که گفته​اند: هر کس بگويد قرآن مخلوق است، کافر است و يا قول ابن خزيمة رحمه​الله: هرکس اقرار به اين نداشته باشد که خداوند در ماوراي هفت آسمان بر عرشش واقع است، او کافر است و ...

ولي تکفير شخص خاص امکان پذير نمي​باشد و لازم است تا شروط [تکفير] بطور کامل وجود داشته باشد و موانع [براي فهم مسئله با بيان حقيقت] برداشته شود و هرگز جايز نمي​باشد با حکم تکفير عام، شخص خاصي را تکفير کرد، [چون ممکن است عذر داشته باشد كه اگر اينگونه باشد، يعني شخص عذر داشته باشد، طبق حديثي که در مطالب بعدي بيان شده است، کلمه «کافر» به گوينده​ي آن بر مي​گردد].
6- اعتقاد صحيح درباره حکم کسي که گناه کبيره انجام مي دهد:

از جمله اعتقادات صحيحِ واجب براي هر مسلمان، اين است که تمامي گناهان بجز شرک ورزيدن به الله، مسلمان را از دين اسلام خارج نمي​کند. مگر اينکه شخصي، آن فعل حرام را از جانب خودش يا شخص ديگري حلال کند: اگر حرامي را حلال کند، چه انجام دهد و يا چه انجام ندهد براي او يکسان خواهد بود؛ زيرا اين کار به معني تکذيب و دروغ بستن به کتاب خداوند و همچنين کلام رسول الله(  مي​باشد و اين چنين کاري، کفر به کتاب و سنت و اجماع مسلمين مي​باشد.

و البته تمامي گناهاني که پائين​تر از شرک مي​باشند، عامل آن را در جهنم جاودان نمي​کنند. همانگونه که خداوند مي​فرمايد: (إِنَّ اللّهَ لاَ يغْفِرُ أَن يشْرَكَ بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشَاء) (النساء :48)
(ترجمه: همانا الله کسي که به او شرک بورزد را نمي​آمرزد و پائين​تر از آن را براي هر که بخواهد مي​آمرزد).
نص آيه به صراحت بيان مي​دارد که هر گناهکاري در حوزه​ي مشيت الله قرار مي​گيرد؛ اگر الله تعالي بخواهد، به منت و کرمش او را مي​بخشد و اگر نخواهد ببخشد به اندازه​ي گناهش او را در آتش جهنم نگه مي​دارد و بعد از آنکه پاک شد به علت توحيدش او را از جهنم خارج کرده و به بهشت داخل مي​کند.

انجام گناه کبيره باعث کاهش ايمان مي​شود:

خداوند در کتابش به بعضي اشخاص در حالي نسبت ايمان داده است كه به آنها نسبتِ گناهان کبيره​اي مثل قتل و بي​عدالتي را نيز اطلاق داشته است؛ اين افراد کساني هستند که به علت ايمانشان مؤمن و به علت گناهشان فاسق مي​باشند؛ خداوند تعالي مي​فرمايد: (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيهِ بِإِحْسَانٍ) (البقرة:178)
(ترجمه: اي کساني که ايمان آورده​ايد! قصاص بر شما در قتل واجب شد، آزاد به آزاد، و برده به برده، و زن به زن، پس کسي که از چيزي از [خون] برادرش در گذرد، پس حکم آن تبعيتِ به نيکوئي و پرداخت خون​بها با خوشخويي است).
خداوند در اين آيه قاتل و مقتول را از مؤمنين مي​شمارد و آنان را برادر ايماني معرفي مي​فرمايد.

منافاتي بين اين که کسي را هم فاسق بناميم و هم مسلمان وجود ندارد:

هيچ منافاتي وجود ندارد که عملي را فسق بدانيم و يا انجام دهنده​ي را فاسق بناميم و در عين حال کننده​ي آن عمل را مسلمان بناميم و احکام مربوط به مسلمان را براي او بکار ببنديم کما اينکه در صحيح بخاري آمده است: شخصي شراب نوشيد، او را نزد پيامبر ( آوردند، يکي از صحابه( گفت: الله او را لعنت کند، چه بسيار زشت است آنچه که انجام داد، پيامبر ( فرمود: «او را لعنت نکن! همانا او الله و رسولش را دوست مي​دارد».

[در اين حديث مي​بينيم كه شراب​خوار] با اين عمل کبيره از اسلام خارج نشد؛ زيرا با وجود انجام گناه کبيره، ايمان به او نسبت داده شد.

انواع کفر و شرک و ... :
در مورد تمامي مسائل کفر، شرک، ظلم، فسوق و نفاق در نصوص دين دو وجه وجود دارد:

1- اکبر: شخص را از اسلام خارج مي​کند زيرا با کليت دين منافات دارد.

2- اصغر: فقط با کامل بودن ايمان منافات دارد [و نه با اصل ايمان] و انجام دهنده​ي خود را از ايمان خارج نمي​کند.

اين تقسيم را سلف [يا همان نفرات اوليه​ي امت اسلام] رضي ​الله ​عنهم ​اجمعين انجام داده​اند، همانطور که از، دانشمند امت [اسلام] و شرح دهنده​ي قرآن، ابن عباس رضي الله عنهما اين مسئله به ثبت رسيده است و او اينچنين فرموده است که : کفر دون کفر، ظلم دون ظلم، فسوق دون فسوق و نفاق دون نفاق.(كفري پائين​تر از کفر، ...)
کفر اکبر: 

الله تعالي کسي است که اگر شخصي، چيزي يا كسي را غير از او براي طلب دعا بخواند، او را کافر و مشرک و ظالم ناميده است.

خداوند مي​فرمايد: (وَمَن يدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (المؤمنون:117)
(ترجمه: کسي که معبود ديگري، غير خداوند را براي دعا بخواند براي [ اين کار خود] دليلي نخواهد داشت و حسابش نزد پروردگارش مي​باشد، همانا او کافران را رستگار نمي​کند).
و مي​فرمايد: (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً) (الجن:20)
(ترجمه: بگو همانا فقط پروردگار خود را براي دعا مي​خوانم و براي او احدي را شريک قرار نمي​دهم).
و مي​فرمايد: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ ينفَعُكَ وَلاَ يضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ) (يونس:106)
(ترجمه: کسي به غير از خداوند را، که نه سودي به تو مي​رساند و نه ضرري به تو مي​زند، بدعائي مخوان که در غير اين صورت همانا تو از ستمکاران خواهي شد).
و مي​فرمايد: (إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) (الكهف:50)
(ترجمه: بجز ابليس که از [جنس] جن بود و از امر پروردگارش بيرون شد(فسق ورزيد».
اين موارد همگي کفر اکبر، شرک اکبر، ظلم اکبر و فسق اکبر مي​باشند، مسائلي که با ايمان بطور يکجا با هم، جمع نمي​شوند.
كفر اصغر:

الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَن لَّمْ يحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة:44)
(ترجمه: و کسي که به غير از آنچه الله نازل فرموده، حکمي صادر کند، پس آنها خود، از کافران هستند).
و مي​فرمايد: (وَمَن لَّمْ يحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة:45)
(ترجمه: و کسي که به غير از آنچه الله نازل فرموده، حکمي صادر کند، پس آنها خود، از ستمگران هستند).
و مي​فرمايد: (و َمَن لَّمْ يحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة:47)
(ترجمه: و کسي که به غير از آنچه الله نازل فرموده، حکمي صادر کند، پس آنها خود از فاسقين هستند).
و مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيصْلَوْنَ سَعِيراً) (النساء:10)
(ترجمه: همانا کساني که ظالمانه اموال يتيمان را مي​خورند، به راستي فقط در شکمشان آتش را مي​خورند و در آتش [نيز] داخل خواهند شد).
پيامبر ( نيز فرمود: «دشنام دادن به مسلم فسق و جنگ با وي کفر است»
. وهمچنين مي​فرمايد: «کسي که به غير خداوند قسم بخورد، همانا کفر يا شرک ورزيده است»
.

تمامي مسائل بيان شده، کفر اصغر و شرک اصغر، ظلم اصغر و فسق اصغر مي​باشند و با ايمان مي​توانند يکجا جمع شوند؛ کما اينکه در نص کتاب و سنت اين مسائل وجود دارد و سلف نيز بر آن اجماع کرده​اند و بايد گفت: تمامي آن افعال ايمان را ناقص مي​​کنند ولي با کمال آن منافات دارند.
7- اعتقاد صحيح در مورد صحابه​ي پيامبر (:

از عقايدِ صحيح واجب براي هر مسلمان، حب اصحاب رسول الله ( و داشتن ولاء و رضايتمندي نسبت به آنها و طلب استغفار براي ايشان و تمجيد كردن از آنها مي​باشد.

خداوند مي​فرمايد: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (التوبة:100)
(ترجمه: و سبقت گيرندگان نخستين از مهاجرين و انصار و کساني که به نيکوکاري از ايشان تبعيت کردند، الله از آنها راضي شد و [آنها نيز]  از الله راضي شدند و براي ايشان، باغهائي که در آن نهرها جاري است، مهيا ساخت و در آن تا ابد جاودان خواهند ماند؛ اين است پيروزي بزرگ).
خداوند از سابقين (سبقت گيرندگان) بدون هيچ شرطي اعلام رضايت مي​فرمايد و راضي بودن از تابعين را منوط به تبعيت نيکو از سابقين بيان مي​فرمايد.

خداوند مي​فرمايد: (لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً) (الفتح:18)
(ترجمه: همانا الله از مؤمنين وقتي با تو زير درخت بيعت کردند خشنود شد، پس آنچه را در قلبهايشان است دانست، و آرامش را بر دل ايشان نازل فرمود و فتحي نزديک را به ايشان پاداش داد).
کسي که خداوند از وي راضي شد هرگز خشم خداوند بر وي قرار نمي​گيرد و از پيامبر ( نيز در حديثي با اسناد صحيح آمده است که فرمود: «کساني که زير درخت با من بيعت کردند وارد آتش [جهنم] نمي​شوند»
.

فضيلت مهاجرين(کساني که زندگي و خانواده​ي خود را رها کرده و همراه پيامبر( براي حفظ دين خود و نشر بهتر اسلام هجرت کردند):

خداوند از مهاجرين ياد کرده و آنها را به راستگوئي توصيف مي​فرمايد: (لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَينصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (الحشر:8)
(ترجمه: آن «في» براي فقيران مهاجرين است؛ کساني که از خانه​هايشان و اموالشان اخراج شدند؛ نعمت و رضايتمندي را از الله مي​طلبند و الله و رسولش را ياري مي​کنند، آنها خود راستگويانند).
فضيلت انصار(كساني كه خانه و كاشانه​ي خود را با مهاجرين صدر اسلام تقسيم كردند):

بعد از مهاجرين خداوند از انصار ياد مي​کند و مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيهِمْ وَلَا يجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر:9)
(ترجمه: و نيز براي آنان است که در دارالاسلام جاي گرفتند و در ايمان آوردن پيش از مهاجرين قرار گرفتند؛ هرکس بسوي آنها هجرت کند را دوست مي​دارند و از آنچه به مهاجرين داده شد در وجودشان دغدغه​اي نمي​يابند و حتي اگر خود نيازمند باشند، ديگران را بر خودشان ترجيح مي​دهند؛ و هر که از حرصِ نَفْسَش باز داشته شود، پس آنها خود، رستگاران خواهند بود).
سپس خداوند احوال مؤمنيني را که بعد از دو دسته​ي پيشين قرار دارند، بيان مي​دارد کساني که از صحابه​ي رسول الله ( تبعيت کردند. در مورد آنها مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (الحشر:10)
(ترجمه: و کساني که بعد از آنها [مهاجرين و انصار] آمده و مي​گويند: پروردگار ما! ما و برادرانمان را که در ايمان از ما سبقت گرفتند بيامرز و در دلهاي ما هيچ کينه​اي نسبت به کساني که ايمان آورده​اند قرار مده؛ پروردگار ما! همانا تو مهربان و دائماً رحمت کننده مي​باشي).
و خداوند مي​فرمايد: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَينَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الفتح : 29)
(ترجمه: محمد فرستاده​ي الله است و کساني همراه او هستند در برابر کافران سرسختند و در بين خود مهربان؛ آنان را در حال سجده و رکوع مي​بيني كه از الله فضل و خوشنودي را مي​طلبند؛ نشان صلاح ايشان از سجده​هاي آنها در صورتهايشان نمايان است؛ آنچه ذکر شد: وصف ايشان در تورات است. و وصفشان در انجيل است: مانند زراعتي هستند که گياه سبز خويش را جوانه مي​زند و بعد از آن پا گرفته و سپس قوي شده و بر ساقه​هاي خود مي​ايستد، [و] كشاورزان را به شگفت مي​آورد. تا به علت [کثرت و قوت] ايشان، کافران به خشم بيافتند؛ الله کساني از ايشان را که ايمان آورده​اند و عمل صالح انجام مي​دهند وعده به آمرزش و پاداش بزرگي داده است).
حکم کسي که نسبت به صحابه بغض داشته باشد:

امام مالک رحمه​الله گفته است: هر انساني که در قلبش ذره​اي غيظ نسبت به يکي از صحابه رسول الله( داشته باشد، اين آيه در مقابل او قرار مي​گيرد: (وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) (الأنفال:74)
(ترجمه: و کساني که ايمان آوردند و هجرت کردند و در راه الله جهاد نمودند و کساني که آنان را جاي دادند و ياري نمودند، اين جماعت خود مؤمنين حقيقي مي​باشند، براي آنها آمرزش و روزي نيک مي​باشد).
برتري بين صحابه :

خداوند به طور آشکار برتري بين صحابه را بيان فرموده است: مثل مقايسه کساني که قبل از فتح – صلح حديبية – انفاق
 کردند و جنگ نمودند، با افرادي با مسلمانان اوليه به مبارزه برخواستند ولي بعدها وارد اسلام شدند و انفاق کردند و [براي اسلام] جنگيدند. 

و البته خداوند به تمامي انفاق کنندگان – چه قبل و چه بعد از فتح – وعده​ي بهشت داده است همانگونه که فرموده است: (لا يسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (الحديد:10)
(ترجمه: افرادي از شما که قبل از فتح انفاق کرديد و قتال نموديد [با بقيه] يکسان نيستيد، [بلکه] آنها داراي درجه​ي بالاتري نسبت به کساني هستند که بعد از [فتح] انفاق کردند و قتال نمودند؛ الله همه را وعده​ي نيک (بهشت) داده است و الله به آنچه انجام مي​دهيد با خبر است).
نهي از دشنام دادن به صحابه:

در صحيحين از ابو سعيد خدري ( [و در ديگر احاديث با راوياني ديگر] آمده است: رسول الله( فرمود: «حتي به يکي از صحابه​ي من [نيز] دشنام ندهيد، اگر کسي به اندازه کوه احد طلا انفاق کند، [انفاقش] به يک مد و حتي نصف آن، از [انفاق] آنها نمي​رسد»
.
مد 500 سانتيمتر مربع است و نصف آن 250 سانتيمتر مربع (يک چهارم ليتر) است و معني آن اين مي​شود که به اندازه همين قدر هم نسبت به آنها فضل ندارند و در واقع حتي نصف آن.

گواهي رسول الله صلي الله عليه و سلم به نيکمرد بودن آن افراد:

در صحيحين از عمران ابن حصين آمده است، رسول الله ( فرمود: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم»
: «بهترين انساهها کساني هستند که در زمان من مي​باشند سپس کساني که آنها را درک مي​کنند سپس کساني که [گروه دوم] را درک مي​کنند». عمران مي​گويد: يادم نيست که بعد از زمان خودش، دو زمان را نام برد يا سه؟ [در ادامه پيامبر( فرمود:] «سپس بعد از آنها اقوامي مي​آيند که شهادت به غلط مي​دهند و خيانت مي​کنند و قابل اعتماد نمي​باشند و نذر مي​کنند ولي به نذر خود عمل نمي​کنند و در بين آنها چاقي غلبه پيدا مي​کند»
.
برتري انصار:

در صحيحين از انس ( آمده است: پيامبر ( فرمود: «نشانه​ي ايمان حب انصار و نشانه​ي نفاق بغض انصار مي​باشد»
.

و همچنين در صحيحن از براء بن عازب ( عنه آمده است: پيامبر ( در مورد انصار فرمود: «کسي آنها را دوست نمي​دارد، بجز مؤمن و کسي نسبت به آنها بغض ندارد بجز منافق، کسي که آنها را دوست داشته باشد خداوند وي را دوست دارد و کسي که به آنها بغض داشته باشد خداوند نسبت به وي بغض دارد»
.
در صحيح مسلم از ابوهريره و ابو سعيد خدري [و در کتب ديگر از ابن عباس] ( آمده است که پيامبر ( فرمود: «کسي که به الله و روز قيامت ايمان داشته باشد به انصار بغض نمي​ورزد»
.
برتري اهل بدر:

و در صحيحين از علي ( آمده است که پيامبر ( در داستان حاطب بن ابي بلتعه فرمود: «... او در جنگ بدر بود، چه چيز تو را آگاه کرده است، چه بسا الله، از اهل بدر آگاه است و فرمود: هر آنچه خواسته​ي شما است عمل کنيد، خداوند گناهان شما [اهل بدر] را بخشيد»
.
برتري اصحاب بيعت رضوان :

در صحيح مسلم از جابر بن عبدالله ( آمده است: ام مبشِّر گفت: وقتي پيامبر ( در کنار حفصه رضي​الله​عنها قرار داشت، فرمود: «اميد به خدا، از اصحاب شجره، کساني که در زير آن [درخت با پيامبر(] بيعت کردند، شخصي وارد آتش [جهنم] نمي شود»
؛ تعداد آنها بيشتر از 1400 نفر بود و از جمله​ي آنها ابوبکر و عمر و عثمان و علي بودند.

ترتيب صحابه در برتري بين آنها:
اعتقاد صحيح، بر اين است که بهترينِ نفراتِ امت بعد از پيامبر(، ابوبکر صديق(، سپس عمر فاروق(، بودند و در اين مورد صحابه و تابعين اجماع داشته​اند و هيچ فردي در اين مسئله با ديگران، اختلاف نظري نداشته است.
و در حديث متواتري که از اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب ( نقل شده است، آمده است: «بهترينِ نفرات امت بعد از پيامبر(، ابوبکر سپس عمر مي​باشند»
.
و سومين نفر امت، عثمان بن عفان و نفر چهارم علي ابن ابيطالب هستند.
8- اعتقاد صحيح در مورد اهل بيت پيامبر (:

از اعتقدات صحيح، محبت اهل بيت پيامبر ( و شناخت فضل و شرف آنها بواسطه​ي وصيت پيامبر(؛ در آن هنگام که خداوند را حمد و ثنا کرد و در بين موعظه​اش فرمود: «من فقط بشري هستم و نزديک است تا رسول پروردگارم [فرشته​ي مرگ] بيايد و من دعوت او را اجابت کنم. ومن بين شما دو ثقل را باقي مي​گذارم اولي کتاب الله که در آن هدايت و نور است و کتاب خداوند را [محکم] بگيريد و بدان تمسک جوئيد.» و در مورد کتاب اصرار فرمود و به آن ترغيب نمود و سپس فرمود: «و اهل بيتم، و شما را در مورد اهل بيتم به خداوند متذکر مي​شوم، و شما را در مورد اهل بيتم به ياد خداوند مي​آورم، و شما را در مورد اهل بيتم به ياد خداوند مي​آورم»
. حديث در صحيح مسلم از زيد بن ارقم آمده است
.
ابن کثير رحمه​الله در تفسيرش اينگونه بيان مي​دارد: وصيت به اهل بيت و نيکي کردن به آنها و احترام و اکرامشان را کسي منکر نمي​شود و آنها، خانداني از بهترين خانه​اي هستند که بر روي زمين داراي فخر و حَسَب و نَسَب و وِجاهت مي​باشد، ولي مادامي که تابع سنت صحيح و واضح و جلي پيامبر ( باشند کما اينکه در بين سلف، عباس و پسرش و علي و اهل بيت و خاندانش رضي الله عنهم اجمعين قرار داشتند.
زنان پيامبر ( نيز از اهل بيت وي بودند:

آنها نيز از اهل بيت وي بودند زيرا خداوند تعالي در حالي که آنها
 را در آيه خطاب قرار مي​دهد، مي​فرمايد: (وَقَرْنَ فِي بُيوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ لِيذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ وَيطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) وَاذْكُرْنَ مَا يتْلَى فِي بُيوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً (34))(الاحزاب)
(ترجمه: در خانه​هاي خود بمانيد و مانند نمايان ساختنِ تجملات [خود در زمان] جاهليت گذشته، اظهار تجمل نکنيد و نماز برپا داريد و زکات بدهيد و از الله و رسولش اطاعت کنيد، جز اين نيست که الله مي​خواهد از شما اهل بيت پليدي را دور کند و شما را پاک کند، چه پاک کردني * و ياد کنيد آنچه از آيات الله و حکمت که در خانه​هاي شما تلاوت مي​شود، هر آينه الله لطف کننده و با خبر است).
 ابن كثير رحمه​الله در تفسيرش مي​گويد: اين آيه دليل واضح و آشکاري است بر اينکه همسران پيامبر( از اهل بيت وي هستند، زيرا خودِ آنها در سبب نزول آيه مي​باشند، و سبب نزول آيه به اتفاق علماء در خود آن آيه، مصداق پيدا مي​کند.
 و البته در اين آيه علي ( و فاطمه دختر رسول الله ( و حسن و حسين رضي​الله​عنهما نيز قرار مي​گيرند، زيرا در حديث عايشه رضي​الله​عنها آمده است: پيامبر ( صبح خارج شد در حالي که شال راه راه سياهي بر [دوش]ش قرار داشت. حسن بن علي آمد و او را داخل کرد سپس حسين آمد او را [نيز] داخل کرد بعد از آن فاطمه آمد و داخلش کرد و سپس علي آمد و او را [نيز] داخل کرد سپس فرمود: (إِنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ لِيذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ وَيطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)
 (ترجمه: جز اين نيست که الله مي​خواهد از شما اهل بيت، پليدي را دور کند و شما را پاک کند، چه پاک کردني
).
9- اعتقاد صحيح درباره​ي کرامات اولياء:
اعتقاد صحيح بر اساس آنچه بطور تواتر از نصوص ديني استخراج شده است، وجود کرامات خداوند تعالي بر اوليائش مي​باشد.
تعريف ولي: «ولي» بر اساس اعتقاد صحيح، کسي است که به مسائلي که در دين امر شده است، عمل کند و از آنچه نهي شده است، پرهيز نمايد.

خداوند در مورد اوليائش مي​فرمايد: (أَلا إِنَّ أَوْلِياء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلاَ هُمْ يحْزَنُونَ) (62) (الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يتَّقُونَ) (يونس:63)
(ترجمه: آگاه باش که دوستان خداوند هيچ ترسي براي آنها وجود ندارد و آنها غمگين نمي شوند * کساني که ايمان آوردند و پرهيزکاري مي​نمودند).
بله، دوست و ولي شدن منوط به ايمان و تقوا مي​باشد.
تعريف کرامت: امري خارق العاده (غير معمولي) است که خداوند آن را بدست اوليائش جاري مي​کند تا کمکي براي آنها در امور ديني و يا دنيوي باشد، و بايد در نظر داشت که هيچگاه اين کرامات به معجزات انبياء و رسولان نمي​رسد.
بعضي کرامات الله بر اوليائش:

از آنها داستان اصحاب کهف، و داستان مريم عليها السلام است، وقتي که درد زايمان او را به سمت تنه​ي درخت خرما کشاند و الله به او امر نمود تا آنرا تکان دهد و از آن خرماي تازه فرو ريخت؛ و خداوند به وي عليها السلام در تابستان ميوه​ي زمستاني و در زمستان ميوه​ي تابستاني روزي عطا مي​فرمود؛ و همچنين داستان آصف وزير سليمان و داستان مردي که خداوند او را ميراند و بعد از صد سال دوباره زنده کرد و قصه​ي جريح راهب و يا داستان سه نفر از بني اسرائيل که در داخل غاري پناه جسته بودند و سنگي بزرگ جلوي درب غار را بست؛ بجز اين مسائل، موارد مشهور ديگري در نزد اهل علم وجود دارد که با قرآن و سنت صحيح و با تائيد سلف امت و نفرات بعدي آنها ثابت شده است.
اين کرامات تا برپا شدن قيامت در بين مردم باقي خواهد ماند زيرا علت آن دوستي با خداوند است و دوستي با خداوند تا قيامت ادامه مي​يابد.

[نکته ي خيلي مهم] : اگر کسي کاري غير عادي را انجام داد، دليل بر پاکي و ولي بودن وي نمي​شود، مگر اين که عمل آن شخص بررسي شود و تمامي اعمال او با کتاب و سنت مقايسه گردد و مشخص شود که او هم تبعيت ظاهري و هم باطني از کتاب و سنت دارد
.
10- اعتقاد صحيح در مورد واجب بودن اطاعت صاحبان امر مسلمين:

اهل عقيده​ي صحيح اعتقاد دارند که خداوند بر مسلمانان واجب کرده است که صاحبان امرِ خود را بجز در گناهان، اطاعت کنند
.
و اين اعتقاد بر اساس محتواي سخن پيامبر ( است که عبادة بن صامت ( از وي نقل کرده است: «گوش بده و اطاعت کن در سختي و آسانيت و [همچنين] در خوشحالي و ناراحتي و در ايثار بر خودت، حتي اگر مالت را بخورند و از پشت [ با شمشير] تو را بزنند، مگر آنکه کاري گناه در آن [اوامر] وجود داشته باشد»
.
حرام بودن خروج بر صاحبان امر:
اعتقاد بر اين است که خروج بر حاکم حرام است حتي اگر ستم و ظلمي روا دارد، مگر اينکه کفر بواحي (آشکاري) در او با برهاني از طرف خداوند وجود داشته باشد. همانگونه که پيامبر ( فرموده است: «بهترين امامان شما کساني هستند که آنها را دوست مي​داريد و آنها نيز شما را دوست مي​دارند، و آنها براي شما دعا مي​کنند و شما نيز براي آنها دعا مي​کنيد و بدترين امامان کساني هستند که شما بر آنها بغض مي​کنيد و آنها [نيز] بر شما بغض مي​کنند و لعنتشان مي​کنيد و آنا [نيز] شما را لعن مي​کنند، گفته شد: اي رسول الله! آيا از روي دشمني بر آنها شمشير بکشيم؟ فرمود: خير، تا زماني که بين شما نماز برپا مي​کنند [بر عليه آنان نباشيد]، و اگر از صاحبان امر چيزي ديديد که از آن اکراه داشتيد، عمل وي را زشت دانسته و از اطاعت وي [بجز در آن گناه] دست نکشيد»
.
اين حديث با لفظ ديگر اين چنين آمده است: «اگر در کسي که صاحب امر شده است، معصيت الله ديده شد در آن معصيت الله، کار وي زشت ديده شود و [اطاعت نشود] ولي از اطاعت وي دست کشيده نشود»
.
در اين قسمت، به تشخيص مترجم، بخشي حذف شده است.

از اعتقادات اهل عقيده​ي صحيح، دعا براي صاحبان امر مي​باشد:

در عقيده​ي صحيح، براي صاحب امر دعاي صلاح و عافيت همراه با ثنا و ابرام صورت مي​گيرد. همانگونه که امام بربهاري در کتاب السنة مي​گويد: اگر کسي را ديديد که بر عليه سلطان دعا مي​کرد، بدانيد که او تابع هواي نفس است و اگر ديديد که به صلاح سلطان دعوت مي​داد، بدانيد که او ان شاء الله پيرو سنت است.
فضيل عياض گفته است: اگر دعائي داشته باشم، آن را جز براي سلطان قرار نمي​دهم و امر شده​ايم تا براي صلاح او دعا کنيم و هرگز اينگونه امر نشده​ايم که بر عليه آنها دعا کنيم و اگر ظلم و ستمي روا دارند، بر عليه خودشان و ديگر مسلمين مي​باشد و اگر صلاحي داشته باشند، براي خودشان و مسلمين است.

امام صابوني در عقيده السلف اصحاب الحديث مي​گويد:

آنچه ديده مي​شود، دعا براي آنها در اصلاح و موفقيت و صَلاح بوده است.
نهي از دشنام دادن به صاحبان امر:

سبب آن، اين است که شرع از آن نهي کرده است؛ بطوري که اکابر اصحاب رسول الله( بر اين مسئله اتفاق داشته​اند.

انس بن مالک ( گفت: بزرگان ما کساني که از اصحاب رسول الله ( بودند ما را نهي کردند [و در ادامه] فرمود: «اميران خود را دشنام ندهيد و با آنها مخالفت نکنيد، بر آنها بغض نکرده و تقوا پيشه کنيد و صبر کنيد که امر نزديک است»
. 
11- نهي از جدل در دين:

اهل عقيده​ي صحيح، جدل و دشمني را در دين جايز نمي​دانند، زيرا پيامبر ( از آن نهي فرموده  است.
در صحيحين از پيامبر ( آمده است: «قرآن بخوانيد تا قلبهايتان با يکديگر الفت پيدا کند و اگر باعث اختلافتان شد از آن [مجلس قرآن]، بلند شويد»
.

در مسند و سنن ابن ماجه - اصل آن در صحيح مسلم -، از عبدالله عمرو آمده است: پيامبر ( در حالي خارج شد که [تعدادي از صحابه] درباره​ي قَدَر جدل مي کردند، صورت او از شدت غضب مانند دانه​ي اناري شد و فرمود: «آيا به اين کار، امر شده​ايد؟ آيا براي اين، خلق شده​ايد؟ قسمتي از قرآن را در مقابل قسمتي ديگر قرار مي​دهيد!!  توسط همين عمل بود که امتهاي گذشته هلاک شدند»
.
در اينجا با متوجه مي​شويم که جدل، عقوبتي از عقوبتهاي امت مي​باشد، در سنن ترمذي و ابن ماجه از ابي امامة ( آمده است: رسول الله ( فرمود: «قومي بعد از آنکه براي آنها هدايت آمد گمراه نشدند بجز اينکه [در بين] آنها جدل ايجاد شد، سپس [اين آيه را] قرائت فرمود: (مَاضََرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً)(زخرف 58)»
 (ترجمه: آن حرف را به تو نزدند بجز براي جدل).
امام احمد رحمه​الله گفته است: اصول سنت نزد ما اين موارد است:

1- تمسک به آن چيزي است که ياران رسول الله ( بر آن بودند و اقتداء به آنها.

2- ترک بدعت، که هر بدعتي گمراهي است.
3- ترک دشمني و نشستن با اهل هواء.
4- ترک دوروئي و جدل و دشمني در دين.
بحث و جدل نکوهيده: شامل جدلي است که بعد از روشن شدن حق باشد، چه در باطل، چه در حق. و يا جدل کردن در چيزي که شخص دروغگو آن را نمي​داند و يا جدل کردن در متشابهات قرآن و يا جدل با نيتي غير خير و ... .

بحث و جدل پسنديده: وقتي است که اشخاص به حق اقرار داشته و آنرا بيان مي​دارند، توسط کسي صورت مي​گيرد که مطلع است و داراي نيت خير مي​باشد و از روي ادب رفتار مي​کند و اين همان بحثي است که پسنديده و ستوده مي​باشد. خداوند تعالي مي​فرمايد: (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ) (النحل:125)
(ترجمه: بسوي راه پروردگارت همراه با حکمت و پند نيک، دعوت بده و با آنها به نيکوترين شکل بحث کن).
و مي​فرمايد: (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ)(العنكبوت:46)

(ترجمه​: با اهل کتاب جدل نکنيد بجز به نيکوترين [شکل]).
و مي​فرمايد: (قَالُواْ يا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)(هود:32)
(ترجمه: گفتند: اي نوح! با ما جدل کردي؛ پس با ما بسيار جدل کردي؛ پس آنچه را به ما وعده مي​دهي بياور اگر از راستگويان هستي).
بعضي از جدلهاي شرعي:

الله تعالي از جدال حضرت ابراهيم ( با قومش ما را آگاه فرموده است و همچنين جدلِ حضرت موسي ( با فرعون.

در سنت نيز از مجادله​ي آدم و موسي عليهما الصلاة و السلام صحبت شده است. و همچنين از سلف نيز مناظرات زيادي نقل شده است که همه​ي آنها مجادله پسنديده بوده​اند و تمامي موارد زير در آنها رعايت مي​شده است:
1- علم.

2- نيت.
3- متابعت.
4- ادب در حين مناظره.
12- اهل عقيده​​ي صحيح از مجالست با اهل هواء و بدعت به شکل شديدي بر حذر مي​دارند:
زيرا در مجالس آنها با اوامر الهي مخالفت وجود دارد؛ و محبت و مجالست با آنها خطري است براي اطاعت کردن از گمراهي​ها و تبعيتي که آنها از باطل دارند.
قاعده شناخت اهل هواء:
ابن تيمية رحمه​الله گفته است: بدعتي انجام دهنده خود را از اهل هواء مي​سازد که آن بدعت با کتاب و سنت مخالفت داشته باشد، و آن مخالفت نزد عالمانِ به سنت مشهور باشد، مانند بدعت خوارج و روافض و قدريه و مرجئه.
دليلِ خودداري از همنشيني با آنها:

الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِذَا رَأَيتَ الَّذِينَ يخُوضُونَ فِي آياتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيرِهِ وَإِمَّا ينسِينَّكَ الشَّيطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام:68)
(ترجمه: و اگر ديدي افرادي درباره​ي آيات ما بيهوده​گوئي مي​کنند، از آنها روي بگردان تا اينکه در سخني ديگر وارد شوند و اگر شيطان باعث فراموشي تو [از اين رويگرداني] شد، پس [از آن که يادت آمد] با گروه ستمگران ننشين).
ابن عباس ( گفته است: تمامي کساني که تا روز قيامت، بدعت گذار و حادث​کننده در دين مي​باشند، شامل اين آيه مي​شوند
. 
ابن جرير طبري گفته است: در اين آيه دليلي واضحي وجود دارد، که از همنشيني با اهل باطل، از هر نوعي که باشند، مثل بدعت گذار و فاسق و ... منع شده است؛ که اين نهي به دليل بيهوده گوئي آنها در باطليات، است
.

ابن عباس ( گفته است: با اهل هواء مجالست نکنيد که همانا مجالست با آنها موجب مريضي قلب مي​شود.
***
کتابت اين کتاب "المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده" به حمد و توفيق الهي پايان يافت .
از خداوند مي خواهم آنرا لوحي کريم و خالص براي خود گرداند و با سنت پيامبرش محمد صلي الله عليه و سلم موافق گرداند تا توسط آن به عموم مسلمين نفع رسانده شود.
و صلي الله علي نبينا محمد و علي آل بنت الطهار و صحبه الاخيار و من تبع باحسان الي يوم الدين

عبدالسلام برجس آل عبدالکريم(رحمه الله)

فهرست:

مقدمه مترجم.
مقدمه مؤلف.
1- اعتقاد صحيح در توحيد ربوبيت.
مشرکين در توحيد ربوبيت [با مسلمانان] اختلافي ندارند.
اعتقاد مشرکين در مورد معبودانشان اين است که توسط آنها به خداوند توسل پيدا مي​کنند و نه اينكه آن معبودان روزي مي​دهند و يا خلق مي​کنند.
توحيد ربوبيت دليلي براي اثبات توحيد الوهيت مي​باشد.

بطلان شرک ربوبيت با استفاده از عقل و نقل.
2- اعتقاد صحيح در اسماء و صفات.
توصيف کردن خداوند با صفات وارده در قرآن و سنت.
الله جل جلاله به هيچ يک از مخلوقاتش شباهت ندارد.
هيچ کس نمي​تواند کيفيت صفات تعالاي الله را درک کند.
معني صفت استقرار بر عرش(استوي علي العرش).
عدم فهم کيفيت استقرار.
بيان صفات شنيدن و ديدن.
3- اعتقاد صحيح در توحيد الوهيت.
ضد توحيد، شرک به خداوند مي​باشد.
چه کسي مشرک است.
دعا نبايد بجز از الله از چيز ديگري صورت گيرد.
دشمني بين پيامبران و قومشان در همين توحيد بود.
پيامبران براي تحقق اين توحيد فرستاده شدند.
پيامبران دعوت خود بسوي الله را با اين توحيد شروع مي​کردند.
مشرکين نمي​توانند براي شرکشان حجت ودليل بياورند.
4- اعتقاد صحيح در ارکان شش گانه​ي ايمان.
الف) ايمان به الله.
ب) ايمان به ملائکه.
وصف ملائکه.
ملائکه بندگان دائمي الله هستند.
خلقت فرشتگان.
قدرت آنها در شکل دادن به خودشان.
رد بر اين سخن مشرکين که ملائکه دختران الله مي​باشند.
جبرئيل عليه السلام.
ميكائيل عليه السلام.
إسرافيل عليه السلام.
مَلَکُ الموت عليه السلام.
ملائکه​ي محافظت عليهم السلام.
الكرام الكاتبون عليهم السلام.
زياد بودن ملائکه عليه السلام.
کسي که ملائکه را منکر شود کفر ورزيده است.
ج : ايمان به کتب نازل شده.
کتابهاي نازل شده، کلام الله تعالي مي​باشند.
انواع وحي.
ايمان به آنچه از قوانين در کتب آمده است.
بعضي از کتابها بعضي ديگر را تصديق مي​کنند.
منسوخ شدن بعضي از کتابها توسط کتابهائي ديگر از روي حق.
اسامي کتابهاي خداوند.
قرآن کريم آخرين کتاب است.
قرآن منسوخ کننده تمامي کتب مي​باشد.

قرآن شامل تمام چيزهائي است که مردم به آن نياز دارند.
قرآن معجزه است.
قرآن محافظت مي​شود.
د- ايمان به پيامبران.
برتري بين پيامبران.
در دعوت به اصل دين يکسان بودند.
فرق بين رسول و نبي.
اسامي رسولان و پيامبران.
رسولان و انبياء بشري بودند که الله با دادن رسالت و نبوت به آنها، ايشان را اکرام نمود.
رسولان و انبياء بندگان الله بودند.
پيامبر ما محمد صلي الله عليه و سلم آخرينِ پيامبران است.
بشارت رسولان به مبعوث شدن محمد صلي الله عليه و سلم.
کسي که رسالت محمد صلي الله عليه و سلم را تکذيب کند کافر است.
کسي که بعد از محمد - صلي الله عليه و سلم - ادعاي نبوت کند كفر ورزيده است.
کسي که رسالت يکي از انبياء و مرسلين را تکذيب کند کفر ورزيده است.
ه – ايمان به يوم الآخر.
برانگيخته شدن.
کارنامه اعمال.
ترازوي [اعمال].
شفاعت.
حوض.
ايمان به پل صراط.
و- ايمان به تقدير و خير و شر آن.
مراتب قدر چهار مرحله است.
اول علم.
دوم نوشتن.
سوم خواست (مشيت).
چهارم مقام خلق کردن.
افعال بندگان.
قَدَري که از آن صحبت شد عملي را منع نکرده و بسنده کردن به آن عمل را نيز واجب نمي​کند.
5- اعتقاد صحيح در ايمان.
ايمان کم و زياد مي​شود.
ايمان بدون اعتقاد معني ندارد.
ايمان فقط شناخت نيست.
ايمان بدون عمل وجود ندارد.
حکم اعمال.
حکم تکفير.
6- اعتقاد صحيح درباره حکم کسي که گناه کبيره انجام مي دهد.
انجام گناه کبيره باعث کاهش ايمان مي شود.
منافاتي بين اين که کسي را هم فاسق بناميم و هم مسلمان وجود ندارد.
انواع کفر و شرک و ... .
در مورد تمامي مسائل کفر، شرک، ظلم، فسوق و نفاق در نصوص دين دو وجه وجود دارد.
کفر اکبر.
كفر اصغر.
7- اعتقاد صحيح در مورد صحابه پيامبر صلي الله عليه و سلم.
فضيلت مهاجرين.
فضيلت انصار.
حکم کسي که نسبت به صحابه بغض داشته باشد.
برتري بين صحابه.

نهي از دشنام دادن به صحابه.
گواهي رسول الله صلي الله عليه و سلم به نيکمرد بودن آن افراد.
برتري انصار.

برتري اهل بدر.

برتري اصحاب بيعت رضوان.

ترتيب صحابه در برتري بين آنها.

8- اعتقاد صحيح در مورد اهل بيت پيامبر صلي الله عليه و سلم.
زنان پيامبر صلي الله عليه و سلم نيز از اهل بيت وي بودند.
9- اعتقاد صحيح درباره ي کرامات اولياء.
تعريف ولي.
تعريف کرامت.
بعضي کرامات الله  اوليائش.
[نکته ي خيلي مهم] 
 10- اعتقاد صحيح در مورد واجب بودن اطاعت صاحبان امر مسلمين.
حرام بودن خروج بر صاحبان امر.
از اعتقادات صحيح، دعا براي صاحبان امر مي​باشد.
نهي از دشنام دادن به صاحبان امر.
11- نهي از جدل در دين.
بحث و جدل نکوهيده.
بحث و جدل پسنديده.
بعضي از جدلهاي شرعي.
12- اهل عقيده​ي صحيح از مجالست با اهل هواء و بدعت به شکل شديدي بر حذر مي​دارند.
قاعده شناخت اهل هواء.
دليلِ خودداري از همنشيني با آنها.
� - ابوداود (324/4، رقم 4599)، ابن ماجه (1322/2 ، رقم 3992)، مستدرک علي الصحيحن حاکم (218/1، رقم 443)، معجم الأوسط (230/5، رقم 5170)، معجم الکبير (61/12، رقم 112473) و (70/18، رقم 129) و (376/19، رقم 884) و (377/19، رقم 885)، جامع الأصول من أحاديث الرسول (7489-10)، الطبرانى (10/18 ، رقم 129) . الطبرانى در مسند الشاميين (100/2 ، رقم 988) و(108/2، رقم 1005) ، وابن أبى عاصم در السنة (32/1 ، رقم 63) ، واللالكائى در اعتقاد أهل السنة (101/1، رقم 149)، صحيح کنوز السنة النبوية (212/1، باب اهل السنة و الجماعة)، مسند الصحابة في کتب التسعة (452/20،  504) و (378/38، 45) و (379/38، 29)، مسند عبد بن حميد (79/1، 148)، مصنف عبدارزاق (155/10، 18674)، ...


� - سنن الترمذي (26/5، 2641)، المعجم الکبير (152/8، 7659)، جامع الأصول من أحاديث الرسول (7491-10)، مسند الصحابة في الکتب التسعة (430/31، 84) و ... . جا دارد که اينجا اشاره�اي به اين سخن پيامبر ( شود که: "بهتري مردم کساني هستند که در زمان من مي�باشند، سپس کساني که آنها را درک مي�کنند، سپس کساني که آنان را درک مي�کنند..." و شکي نيست، کساني بر اسلام حقيقي هستند كه از بهترين مردم امت اسلام که همان ياران پيامبر ( هستند، تبعيت مي�کنند، اين حديث به کرات در کتب حديث با سند صحيح آمده است که بخشي از آدرسهاي آن بدين شرح است: صحيح بخاري: 2600 و 3571 و 6281 و 6282 و 6510 و 6547 ، صحيح مسلم: 6422 و 6424 و 6427 ، سنن الترمذي: 2255 و 2338 و 2339 و 4025 ، صحيح ابن حبان: 4245 و 7115 و 6613 و7108 و 7114 ، سنن نسائي: 3819 ، سنن ابن ماجه: 2429.(مترجم)


� - صحيح بخاري(بخارايي) (1331/3، 3441) و (2667/6، 6881)، صحيح مسلم نيشابوري(52/6، 5059) و (53/6، 5065)، سنن الترمذي (485/4، 2192) و (504/4، 2229) و ...


�  - اله به معني پرستش شونده�ي بر حق مي�باشد، براي اطلاعات دقيق�تر خوانندگان گرامي مي�توانند به لغت�نامه�هاي (المعاجم) عربي�اي که در دسترس�شان مي�باشد، رجوع کنند.


� - صحيح مسلم نيشابوري (111/1، 463)، سنن ابن ماجه (70/1، 195).


� - صحيح مسلم (66/1، 280).


� - صحيح بخاري(بخارايي) (1636/4، 4227).


� - قطمير در زبان عربي به پوستي که روي هسته خرما مي�باشد، گفته مي�شود.(مترجم)


� - سنن الترمذي (211/5، 2969) و (374/5، 3247) و (456/5، 3372)، سنن ابي داود (551/1، 1481)، سنن ابن ماجه (1258/2، 3828).


� - صحيح مسلم نيشابوري (28/1، 102)، سنن الترمذي (6/5، 2610)، سنن ابي داود سيستاني(359/4، 4697)، سنن ابن ماجه قزويني(24/1، 63)


� - صحيح مسلم (226/8، 7687).


� - صحيح بخاري (3060، 4575، 4576)، صحيح مسلم (450، 451، 452).


� - خشيه به معناي ترس از ابهت و عظمت مي�باشد.(مترجم).


� - السلسلة الصحيحة شيخ آلباني(42/6، 2511) و قال حسن، مسند احمد (55/21، 13343).


� - «فَزَع» به معني شدت ترس و وحشت مي�باشد که با شروع علامتهاي بزرگ قيامت آغاز مي شود.(مترجم)


� - «صَعق» به معني مرگ ناگهاني مي�باشد و زماني است که تمامي موجودات کائنات مي�ميرند.(مترجم)


� - صحيح مسلم (185/2، 1847)، سنن ابن ماجه (431/1، 1357).


� - سنن النسائي – بأحکام الألباني (278/8، 5519) و شيخ آلباني گفته است: حديث صحيح است.


� - تفسير ابن کثير و تفسير طبري ذيل آيه.


� - صحيح بخاري (1173/3، 3035)، صحيح مسلم (99/1، 429) و (103/1، 434).


� - تفسير الطبري ذيل تفسير آيه�هاي 30 و 31 سوره�ي مريم.


� -  در صحيحين از جبير بن مطعم آمده است: رسول الله ( فرمود: «من پنج اسم دارم: من محمدم، و من احمدم، و من الماحي هستم کسي که الله توسط من کفر را محو مي�کند، و من الحاشر هستم کسي که انسانها جلوي من محشور مي�شوند، ومن العاقب هستم کسي که بعد از من پيامبري نمي�باشد»(بخاري 3456و 4776 و مسلم 6058و 6059)(مترجم)


� - صحيح مسلم (93/1، 403)، سلسلة الصحيحة شيخ آلباني (291/1، 157) و (100/8، 3093).


� - (عده�اي گفته�اند خاتم به معني انگشتر مي�باشد و منظور از اين آيه زيباترين بودن پيامبر است، بايد در نظر داشت که انگشتر به علت زيبائي خاتم نام نگرفته است بلکه به علت اينکه توسط آن مهر پايان و ختم نامه زده مي�شود، خاتم نام گرفته است و به معني ختم کننده و تمام کننده مي�باشد).


� - صحيح مسلم (64/2، 1195).


� - مکاني که انسانها از قبر خارج شده و در انتظار حساب و کتاب خواهند بود.(مترجم)


� - صحيح بخاري (1624/4، 4206) و (2401/5، 6197) و (2695/6، 6975) و (2708/6، 7002)، صحيح مسلم (123/1، 495).


� - سنن الترمذي (308/5، 3148).


� - صحيح بخاري (2293/5، 5855) و (2402/5، 6203)، صحيح مسلم (134/1، 531)، السلسلة الصحيحة شيخ آلباني (121/1، 55).


� - صحيح بخاري (2706/6، 7001)، السلسلة الصحيحة شيخ آلباني (315/5، 2250) و ...


� - صحيح مسلم (197/2، 1910)، السلسلة الصحيحة شيخ آلباني (229/10، 3992).


� - مسند أحمد (2/174 ، رقم 6626)، طبرانى در مجمع الزوائد (3/181)، هيثمى گفته است: رجال طبرانى، رجال صحيحي هستند. و در (10/381) گفته است: أحمد آن را روايت کرده است و به علت ضعف سند در ابن لهيعة، اسناد آن حسن مي�باشد. الحاكم (1/740 ، رقم 2036) و گفته است: صحيح على شرط مسلم.


� - صحيح بخاري (277/1، 773) و (2403/5، 6204) و (2704/6، 7000)، صحيح مسلم (112/1، 469) و (122/1، 489) و (129/1، 503).


� - صحيح بخاري (1174/3، 3036) و (1212/3، 3154) و (2433/6، 6221) و (2613/6، 7016)، صحيح مسلم (44/8، 6893).


� - تفسير قرطبي ذيل آيه 3 سوره�ي دخان و تفسير قرطبي ذيل سوره�ي القدر.


� - صحيح مسلم (47/8، 6905)، تفسير ابن کثير و طبري و قرطبي ذيل آيات اول سوره�ي اليل.


� - تهذيب الآثار طبري (94/7، 2025) و (96/7، 2027)، شعب الايمان بيهقي (47/1، 16).


� - شرح أصول اعتقاد السنة و الجماعة از لالکائي (149/4، 1278).


� - صحيح بخاري 298، 1393.


� - السلسلة الصحيحة شيخ آلباني 284، 1590، سنن الترمذي 1162، 2612، سنن ابي داود 4684.


� - الله در قرآن مؤمنين را با صفات «کساني که عمل صالح انجام مي�دهند» معرفي مي�فرمايد بطور مثال سوره الکهف آيه 2(مترجم).


� - صحيح بخاري 87، 4110، صحيح مسلم 125.


� - صحيح مسلم 162، سنن ابي داود 4678، سنن النسائي 5005، سنن ابن ماجه 57 و شيخ آلباني آن را صحيح دانسته است.


� - سنن الترمذي 2622 و شيخ آلباني آن را صحيح دانسته است.


� - «نص» به مطلبي گفته مي�شود که قابل تأويل نباشد و يا به عبارتي ديگر، برداشتي به غير از ظاهر آن، از آن، نتوان کرد.(مترجم)


� - صحيح بخاري (2264/5، 5754) و (2451/6، 6276).


� -  صحيح بخاري 48، 5697، 6665، صحيح مسلم 30، 230، سنن النسائي 4108، 4109، 4110، 4111، سنن الترمذي 2635، صححه آلباني.


� - السلسلة الصحيحة شيخ آلباني 2042، سنن ابي داود 3253، سنن الترمذي 1535، صحيح ابن حبان 4358، مستدرک علي الصحيحن حاکم 45، 169، 7814، بيهقي 20234، 20325.


� - صحيح الجامع شيخ آلباني 7680، سنن ابي داود 4655، سنن الترمذي 3860.


� - انفاق مالي و جاني.(مترجم)


� - صحيح بخاري 3470، صحيح مسلم 6651، 6652، سنن الترمذي 3861، سنن ابوداود 4660، سنن الکبري النسائي 8308، 8309، سنن ابن ماجه 161، صحيح ابن حبان 6994، 7253، 7255، مسند احمد 11079، 11516، 11608، سنن البيهقي 21435، مسند الصحابة في کتب التسعة 612، المعجم الاوسط 687، 6567، جامع الاحاديث 12343، 12344، 16448، 16450، 16451، 41902، 42408،  جامع الاصول من احاديث الرسول 6361، 6362، جامع الکبير سيوطي 513، 515، 516، 12586، شعب الايمان امام بيهقي 1508، کنز العمال 32463، 32543، 36675، مسند ابن جعد 738، 2460، مسند ابي يعلي 1171، 1198، مسند الطياسي 2183، مسند عبد بن حميد 918، مصنف ابن ابي شيبة 32404، معجم ابن عساکر 367، 1027.


� - آدرسهاي حديث در قبل، در قسمت مقدمه�ي مؤلف آمده است.


� - صحيح بخاري (1335/3، 3450)، صحيح مسلم (185/7، 6638).


� - صحيح بخاري (14/1، 17) و (1379/3، 3573)، صحيح مسلم (60/1، 244)، السلسلة الصحيحة شيخ آلباني (272/2، 668).


� - صحيح بخاري (1379/3، 3572)، صحيح مسلم (60/1، 264)، السلسلة الصحيحة شيخ آلباني 1975.


� - صحيح مسلم (60/1، 247و 248)، السلسلة الصحيحة شيخ آلباني 1234، سنن الترمذي (715/5، 3906).


� - صحيح بخاري (1095/3، 2845)، صحيح مسلم (167/7، 6557).


� - صحيح مسلم (169/7، 6560)، السلسلة الصحيحة شيخ آلباني (191/5، 2160).


� - صحيح بخاري (1342/3، 3468)، سنن ابي داود (337/4، 4631)، ظلال الجنة شيخ آلباني (201/2، 993) و (350/2، 1206) و (351/2، 1208) ،مسند احمد 834، 878، 933، 1040، 1051، 1052، اطراف المسند (458/13، حديث 6158)، فضائل الصحابة احمد بن حنبل (84/1، 50) و (147/1، 128) و (149/1، 130) و (303/1، 406) و (305/1، 410) و (306/1، 412) و (307/1، 414) و (309/1، 421و 422) و (310/1، 424) و (313/1، 430) و (317/1، 438) و (321/1، 445) و (322/1، 446) و (336/1، 484) و (369/1، 545) و (370/1، 546 و 547 و 548) و (371/1، 551 و 552 و 553) و (372/1، 554 و 556) ، معجم الاوسط الطبراني (247/1، 810) و(297/1، 992) و (138/3، 2728) و (336/3، 3420) و (381/3، 3458) و (39/4، 3554) و (94/5، 4772) و (58/7، 6926) و (239/7، 7382) و (322/7، 7622) و مسند الصحابة في کتب التسعة (394/30، 17) و (395/30، 17) و (396/30، 17)، مصنف ابن ابي شيبة (350/6، 31945)، اخبار اصبهان (480/2، 634) و (167/8، 1506)، الاعتقاد للبيهقي (391/1، 351) و السنة از ابن ابي عاصم (10/3، 826) و (208/3، 1005) و (210/3، 1007)، جامع الاحاديث  33525، 34179، 34180، 34195، 34197، الانتصار للصحب و الآل من افترائات (71/1)، تيسر لمعة من الاعتقاد (283/1)، موسوعة شبه الرافضة و رد عليها (9/36)، مقالة التعطيل و الجعد بن درهم (61/1)، کنز الاعمال 35876، 36094، 36143، 36147، 36696، 36700، 36704، الفوائد الشهير بالغيلانيات لابي بکر (67/1، 66)، الفوائد المنتقاه عن الشيوخ العوالي (143/1، 142)، معجم ابن الاعرابي (73/1، 72) و (475/1، 474) و (377/5، 2328) و (481/1، 479)، معجم اسامي شيوخ ابي بکر الاسماعيلي (170/1، 86)، تنفيح الروض الانيق مما وضع في فضل (10/1)، امالي ابن بشران (194/2، 645)، مجلس في الرؤية الله (283/1، 665)، مسانيد فراس المکتب (48/1، 12)، فضل الخلافاء الراشيدين ابي نعيم (288/1، 165) و (349/1، 221) و (350/1، 222) و (352/1، 224) تثبيت الامامة و ترتيب الخلافة لابي نعيم (73/1، 68) و (74/1، 69). البته اين احاديث بجز احاديث زيادي است که از فرموده�هاي خود شخص پيامبر( روايت شده است و بازگو کردن آنها در اينجا ضروري نمي�باشد. (مترجم)


� - بايد دقت کرد که بر خلاف گفته�ي عده�اي در اين حديث، اشاره به تمسک به اهل بيت براي نجات از گمراهي نيامده است و تمسکي که در اين حديث خواسته شده است، تمسک به قرآن است که گفته شده است در آن، هدايت و نور وجود دارد، و تمسک به آن بصورت مفرد و تنها آمده است.


� - صحيح مسلم (122/7، 6378).


� - دقت شود که در اول آيه، تمامي افعال بصورت مونث آمده است (قَرْنَ، بُيوتِكُنَّ، تَبَرَّجْنَ، أَقِمْنَ، آتِينَ، أَطِعْنَ) و اين مسئله که چرا در آخر آيه، ضماير مذکر (عَنكُمُ، َيطَهِّرَكُمْ) آمده است، دليل آن مذکر مجازي بودن کلمه «اهل» است که اين قاعده بر هيچ عالم ديني و يا شخص عرب زباني پوشيده نيست.





� - صحيح مسلم (130/7، 6414).


� - بايد دقت کرد که در اين آيه هيچگونه عصمتي ثابت نمي�شود، اگر از اين آيه قرار باشد عصمتي ثابت شود، بنابراين از آيه 11 سوره انفال: «... وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ...» که درباره�ي صحابه آمده است نيز بايد نتيجه گرفت که آن دسته از صحابه�ي پيامبر ( که در غزوه�ي احد شرکت داشته�اند نيز معصوم هستند.  


� - براي مثال مي�توان از مسئله�ي به تواتر رسيده�ي مرد يک چشم بسيار فريبنده�ي موصوف به دجال، ياد کرد که حرکات غير عادي و خارق العاده�ي بسياري انجام مي�دهد و عده�ي زيادي را از هدايت دور مي�کند و به جهنم مي�فرستد. براي دانش بيشتر و راه شناسايي اولياء الله و اولياء الشيطان مي�توانيد به کتاب «الفرقان بين اولياء الرحمن و اولياء الشيطان» نوشته�ي شيخ الاسلام ابن تيمية رجوع فرمائيد.(مترجم)


� - (...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (النساء:59) (ترجمه: ... پس اگر در چيزي اختلاف پيدا کرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، آن را به خدا(قرآن، کلام ايشان) و رسول(سنت وي) برگردانيد، اين بهترين و نيکو�ترين تأويل است)(مترجم).


� - صحيح ابن حبان (425/10، 4562) با اسناد حسن. و با الفاظ ديگر: صحيح بخاري (2588/6، 6647) و (6612/6، 6725)، صحيح مسلم (14/6، 4860).


� - صحيح مسلم (24/6، 4910)، السلسلة الصحيحة (576/2، 907).


� - صحيح مسلم (24/6، 4911).


� - السنة از ابن ابي عاصم: (34/3، 847)، ... .


� - صحيح بخاري (1929/4، 4773 و 4774) و (2680/6، 6930 و 6931)، صحيح مسلم (57/8، 6948 و 6949).


� - سنن ابن ماجه (33/1، 85)، مسند احمد بن حنبل (178/2، 6668).


� - سنن الترمذي (378/5، 3253)، سنن ابن ماجه (19/1، 48).


� - تفسير البغوي و ديگر تفاسير ذيل آية 68 سوره�ي الانعام.


� - تفسير طبري آيه 140 سوره�ي النساء.
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